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  جمع بندى 

 
ها را محكوم    ها و پديده   دثهما گاهى حا  . ى ما يك پديده و يك حادثه است        ماركسيسم يك مسأله است و در جامعه       

 .كنيم كنيم و تحليل مى كنيم و تبيين مى پوشيم و گاهى آن را محاكمه مى ها چشم مى كنيم و از آن مى
كنند، نه مجازات؛ مگر در آخرين مرحله كه خـود مجـازات، دواى درد                بيدارهاى آگاه، جرم را و مجرم را مداوا مى        

 .باشد و بريدن، آخرين درمان
هـا، حتـى در      و مجـازات  . كاهد  كردن اين پديده و پيش از محاكمه اعدام كردن، اين مسأله، از نفوذ آن نمى                محكوم

 .سازد ها را منزوى نمى سطح قطع روابط، آن
و گاهى . ى الحادى آن را بخشكانيم     ما در برابر ماركسيسم، گاهى به طرح مسائل فكرى و فلسفى پرداختيم تا ريشه             

ى ايـن    مى آن پرداختيم تا غير علمى و يا ضد علمى بودنش را نشان بدهيم، در حالى كه ريـشه                  به بررسى و نقد عل    
كنـيم رخنـه     هـا اشـاره مـى      هايى كه به آن    مكتب، در فكر و انديشه پنهان نبوده، كه در سطح عاطفه و احساسِ دسته             

 .نموده است
ها و فشارهاى مـذهبى و   ها و يا تحميل دها و رنج  كنند كه در   هايى كارشان را شروع مى     ها با آگاهى بر روى مهره       آن

گردند تـا بـه اتكـاى آن،         ى الحادى را آماده نموده و دنبال دستاويز علمى مى          ها زمينه  يا ابهام و گنگى مذهب، در آن      
 .در صف روشنفكران اين روزگار هم جاى پايى باز كنند

هاى پر پيچ    هاى بلند و راه     احتياج به بنيادهاى عميق و هدف      ها، براى مبارزه با تبعيض و استثمار و استعمار،          باز اين 
ى  تواننـد بـه وظيفـه      ى ريز و درشت مى     و خم و بارهاى سنگين تكاليف، ندارند و بدون نماز و روزه و هزار برنامه              

 .بيابندها  گاهى در ميان ابرقدرت هاى باز هم برسند و تكيه انقلابى روشنفكرانه و در عين حال روابط آزاد و عشق
 .كنند هاى آن چنانى، چنان كنند كه رندان روزگار مى گاه  و با اسم آلبانى و تكيه

 گيرى شبيه است،  در اين بررسى فشرده، كه بيشتر به يك خلاصه
  به تحليل اين فلسفه،

 .پردازيم هاى عموميش مى هاى عاطفى و زمينه  و ريشه
 :ى  و از طرز برخورد و بحث درباره

 ى، در قلمرو طبيعت و تاريخ مسائل فلسف
  و مسائل سياسى؛ حكومت اسلامى، آزادى، انقلاب و اصلاح

  و مسائل اجتماعى؛ طبقات، زن، برابرى و حجاب
 .گوييم دارى، مالكيت و كار، سخن مى دارى، سرمايه  و مسائل اقتصادى؛ ملك
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  طبيعت

 ماركسيسم علمى در قلمرو طبيعت و تاريخ با تكيه بر روش ديالكتيـك، حركـت مـاده و تكامـل آن را و حركـت                         
 .دهد تاريخ انسانى و تكامل انسان را توضيح مى

 تبـديل بـه شـدن     نبـودن  همـراه  بودن، چگونه،ضد ماده همراه ى اوليه  مادهدهد چگونه     اين فلسفه نشان مى   
هاى حاكم بر ماده و موجود زنده و موجود انديشمند شكل گرفتند و              رديد و پا به پاى اين تحول، به تدريج قانون         گ

هـا در همـين      اين. به وجود آمدند و اين موجود انديشمند توانست به آزادى برسد و با اين آزادى به اخلاق انسانى                 
 :دهند خلاصه چند مسأله را نشان مى

 »اصل تضاد«.  ماده احتياج به نيرويى خارج از ماده ندارد اين كه حركت- يك 
ها بر اساس فعل و انفعـالات        اين قانون . هاى جهان هستند    اين كه حركت ماده و تحول ماده، زمينه ساز قانون          - دو  

سـاس  قانون و حتميت، بـر ا . هاى سال به وقوع پيوسته و پيش رفته است   شمار و طى سال    هاى بى  مستمر و تصادف  
هاى تصادفى گوناگون در     ها در شكل   آن قدر ملكول  . تصادف استوار است و احتياج به تقدير و تنظيم و تدبير ندارد           

ها رسيدند و توانستند مراحل بالاترى را طـى كننـد و قـوانين             كنار هم قرار گرفتند تا به شكل نهايى و قانون ملكول          
 .تر حيات را به دست بياورند عالى
رسد و اين آزادى، فطـرى       ها، به تدريج به آزادى مى       انسان پس از رسيدن به شعور و آگاهى از قانون           اين كه  - سه  

 .ها توضيح علمى ندارند و در ذات انسان نيست؛ چون اصولا اين گونه حرف
 ـ                     همراه اين آزادى، انسان به اخلاقى مى       - چهار   ر رسد كه نه بر آسمان تكيه دارد و نه بـر بهـشت و جهـنم و نـه ب

. دهنـد  ها اخلاق را توضـيح مـى       اين قانون . ها است  ى شناخت قانون   هاى فردى؛ كه آزادى او نتيجه      هوس و خواسته  
 .يابد، نه آسمانى و نه هوسرانى انسان با درك شرايط اجتماعى و توليدى به اخلاقى انقلابى دست مى
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  تاريخ

دهند كه بر اساس رشد ابزار توليد، روابط         ها توضيح مى   قلمرو تاريخ، باز اين    اين در قلمرو طبيعت و جهان، اما در         
دهند كه هر جامعه همراه رشد ابزار توليد از چنـد مرحلـه              و نشان مى  . شوند توليد و نهادهاى اجتماعى دگرگون مى     

ى بـدون   سوسياليزم تـا جامعـه  دارى و از    دارى، از سرمايه   دارى، از زمين   ى كمون ابتدايى، از برده     از مرحله : گذرد مى
 .طبقه

دهند كه نيروى محرك تاريخ، همان حركت ابزار توليد است، كه البتـه از شـعور و آگـاهى انـسان و از                         و نشان مى  
 .تواند توجيه كند گردد؛ چون روابط متقابل و روابط ديالكتيكى اين تناقض را مى روابط انسانى هم متأثر مى

ى آن، يـك     تواند اين مراحل تاريخى تسريع شود و جلو بيفتد و حتى چنـد مرحلـه               مىدهند كه چگونه      و نشان مى  
 .جا، در يك مرحله نمودار گردد

ى شـرايط توليـد    دهند كه  قهرمان و افراد انسانى، گرچه مؤثر هستند، ولى خـود متـأثر و سـاخته شـده               و نشان مى  
 .باشند و نه مجزا از آن مى

 :شود مسأله تكيه مى در اين خلاصه هم باز بر چند 
ها نيست؛ كه تاريخ     ها و نخبه    اين كه تاريخ انسان، يك تاريخ سرشار از تصادف و وابسته به تصادف و قهرمان               - 1 

 .شوند ى ديگر منتقل مى ى رنجبر است كه با تراكم يك مرحله به مرحله ى محروم و طبقه توده
ى اصـلى ديگـر      انسانى نيست؛ كه افكار انسانى، خود وابـسته        عامل حركت اين تاريخ قانونمند، خدا، يا افكار          - 2 

ى انسان با ابزار و      عامل حركت و نيروى محرك تاريخ، رابطه      . هستند و شعور و آگاهى انسان در تاريخ شكل گرفته         
تضاد طبقـاتى اسـت كـه حركـت تـاريخ انـسان را توجيـه                . باشد عدم تطابق ميان نيروى توليد و روابط توليدى مى        

 .دكن مى
 نيروى توليد، تنها عامل نيست، كه عوامل ديگر هم در تاريخ انسان سهم دارند، ولـى اصـل پايـه و زيربنـايى،                        - 3 

انـد،   ها، همه و همه از اين سـرزمين توليـد برخاسـته            ها، مذهب، قهرمان   فرهنگ، سنت . فقط همان اصل توليد است    
 .اند گرچه خود در آن مؤثر بوده

شـود و در ايـن جامعـه، دولـت و            ى بدون طبقه منتهى مى     آخر سر به كمون نهايى و جامعه       اين تضاد طبقاتى،     - 4 
 . باشد ى حاكم مى حكومت، ديگر نقشى نخواهد داشت؛ چون دولت، زاييده روابط طبقاتى و پاسدار منافع طبقه
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  بررسى طبيعت

رسيم و در    هايى مى  بينيم، به سؤال   هاى مختلف را مى    هاى مختلف و پديده     ما هنگامى كه در جهان بيرون خود رنگ       
هـا از تركيـب    يابيم تمام ايـن اخـتلاف      آييم كه سرّ اين همه اختلاف و گوناگونى را بشناسيم تا آنجا كه مى              صدد مى 

انـد، بـه تـدريج از هيـدروژن      اى شناسايى شده اند و اين عناصر كه در حدود صد و خرده عناصر اصلى تشكيل شده 
 .اند  شده و تكامل يافتهشروع

اگر ما بتـوانيم ايـن   . شود شود و تحليل مى  اين جهان، با اين همه تنوع و با اين همه گسترش، به اين گونه ساده مى              
 .شود اى به نام خدا براى ما مطرح نمى جهان را با خودش توضيح بدهيم، ديگر مسأله

 ها  ما اگر بتوانيم پديده
 ،ها هاى حاكم بر آن  و نظام

هنگـامى كـه مـن داخـل      . ها را، توضيح بدهيم، ديگر دنبال حقيقتى ديگر نخواهيم رفـت            و رابطه اين نظام با پديده     
انـد و    بينم كه هر كدام جاى خود نشسته       ها را مى   شوم و در آنجا چراغ و ظرف غذا و خوراكى          ى منزلم مى   آشپزخانه

خچالى كه آنجاست و با گلدانى كه روى آن قرار گرفته و بـا آن               اند، اگر بتوانم اين مجموعه را با ي        به ثمر هم رسيده   
فرشى كه در آن گوشه پهن است و با آن عكسى كه اين طرف آويخته شده، توضيح بدهم، ديگـر بـه دنبـال كـسى                          

كـنم و حتـى او را صـدا          ها از توجيه اين وضع عاجز بودند، من ناچار كسى را احساس مى             اما اگر اين  . نخواهم بود 
 .ام ام و احساس كرده كه جاى خالى او را ديده... خوانم م و مىزن مى

هـا و   هـا و در ملكـوت و نظـام     در اين هستى كه همراه اين نظام به جريان افتاده، اگر من بتوانم در ملـك و پديـده   
فـايى مـاده،   هايم را جواب بدهم، با تصادف، با خودك ى اين دو با هم، مسأله را حل كنم و سؤال         ها و در رابطه    سنت

ها را توجيه كنـد،      ولى اگر خودكفايى ماده و ازلى و ابدى بودن آن و تصادف نتواند اين             . مانم جا مى  خوب در همين  
 .خوانم كنم و او را مى كنم و با او رابطه برقرار مى در اين هنگام، من آن حقيقت ديگر را احساس مى
مسأله، اثبات  . و ازلى بودن و ابدى بودنش را هم باور داريم         . هيمد  ما ناچار براى جهان آغازى و مبديى را نشان مى         

توانـد   نمـى . تواند مركبّ باشـد  اين آغاز، نمى. مسأله توصيف آن است. اين مبدء نيست؛ كه هر كس آن را باور دارد       
 .ستندمبدء نيست، كه اجزا و تركيب، جلوتر از مركبّ ه. هيچ گونه تركيبى داشته باشد؛ چون مركبّ اول نيست

توان ايستاد، مگر اين كـه       جا نمى  توان توقف كرد و در همين       و از آنجا كه ماده ناچار تركيب دارد، پس در ماده نمى           
نيازى آن و سپس به نامحـدودى آن         به جدال بگوييم ماده هيچ تركيبى ندارد، كه در اين صورت، يگانگى ماده به بى              
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 : در نتيجه
ار محدوديت و نياز و تركيب هست و آنجا كه تركيبى باشد، امكان توقـف                آنجا كه حركت و تحول باشد، ناچ       - 1 

درسـت هماننـد    . تواند با خودش توضيح بيابـد      شود نمى  نيست و اين است كه جهان، كه با تركيب و تضاد آغاز مى            
گـر را   شد و تو حقيقتى دي     همان غذا و چراغ آشپزخانه خواهد بود كه با در و ديوار و عكس و يخچال، توجيه نمى                 

 .نمودى كردى و با او نجوا مى احساس مى
 تصادفى كه به نظام منتهى شود، همان تـدبير و تقـدير و تنظـيم، همـان مـشيت آزاد اسـت، وگرنـه بـه نظـام                             - 2 

 .نيازى و نامحدودى ى آزاد است يا همان خصوصيات يگانگى و بى اين تصادف نيست، كه اراده. رسد نمى
هـا و    بينيم چگونه با تركيب خاك و آب، رويـش          انسان، يك حقيقت عينى است كه مى        تحول تدريجى ماده تا    - 3 

بينيم كه در شرايط مناسب، در كمتر از دو سال، ايـن همـه تكامـل                 و مى . گيرند ها شكل مى   ها و اندام   ها، سلول  نطفه
ن اوليه، جز در جايگاه، تفاوتى      و ميان انسان امروز و انسا     . ما چنين تحولى را به همين گونه باور داريم        . دهد رخ مى 

هـاى   و چـه بـسا كـه در لولـه         . هـاى متفـاوت    خلقت از يك نظام برخوردار بوده است، ولـى در جايگـاه           . بينيم نمى
 .آزمايشگاه چنين خلقتى شكل بگيرد و از اتم تا انسان، حركت ماده مشخص و عينى بگردد

آگـاهى انـسان و آزادى      . گيرى و نيروى سنجش است     تيجهى تركيب او از حواس، نيروى ن        آگاهى انسان نتيجه   - 4 
رسـيد و از جبرهـا آزاد    اگر اين تركيب و اين آزادى نبود انـسان بـه آگـاهى نمـى     . گيرد او، از چنين تركيبى مدد مى     

 .شد نمى
 از  گيرد؛ كـه آگـاهى انـسان       ى ارگانيزم با طبيعت شكل نمى      ى شعور و شناخت در انسان، فقط در رابطه          مسأله - 5 

و اين است كه آن تحليـل از شـعور و شـناخت، تحليـل جـامعى                 . اى ديگر  خودش، يك نوع ديگر است و به گونه       
 .نيست و توضيح تمام نمودها نيست

گيرد، كه انسان در رابطـه بـا نظـام هـستى و               اخلاق انسانى در رابطه با نيروى توليد و شرايط توليد شكل نمى            - 6 
هـا و ايـن      و از آنجا كه انسان هنـوز بـه ايـن انـدازه            . رسد حدود و به حقوق و اخلاق مى      ها، به    همراه قدر و اندازه   

 .آورد گيرد و به اشاره و وحى او رو مى حدود، آگاهى ندارد، ناچار از آگاه و مطلعى، مدد مى
ش همـراه    و اين آگاه، به همين دليل كه ضرورت دارد، پس وجود دارد؛ چون در اين جهان هر نيازى با تـأمين                     - 7 

 .است
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  بررسى تاريخ

ى  و گفتيم آنجا كه تركيب راه داشـته باشـد، آنجـا نقطـه             . دادند  ماده تا انسان را با اصل تضاد و تركيب، توضيح مى          
 .توان ازلى بودن و ابدى بودن آن را گردن گرفت توان مبدء را جست و نمى ى مركبّ نمى در ماده. آغاز نيست
شود؛ چون توليد    يخى و جريان انسان تا امروز هم فقط در رابطه با تحول ابزار و تكامل آن، تحليل نمى                  حركت تار 

خط اول نيست و زيربنا نيست، كه مسأله را بايد در جلوتر از ابـزار توليـد و جلـوتر از نيازهـاى انـسان؛ يعنـى در                            
 .ساخت و تركيب انسان كه نياز آفرين است، جستجو كرد

 حـركتش را    1فقط در رابطه با ابزار نيست؛ كه انسان با اين تركيب نياز آفـرين و اسـتعدادهاى اضـافى                   چون انسان   
ريزد، ولى نه در رابطه با ابزار؛ كه او در اين حركت با جهانى همراه است كـه                   كند و تاريخش را طرح مى      شروع مى 
 .تازد شود و پيش مى مند مى رود و يا بهره ان مىرسد و از مي بست مى و در رابطه با همين نظام، او به بن. نظام دارد

منـد   مند نشان بدهيم؛ كه او در وسعت جهان، تاريخ         ى ابزار، تاريخ    اين سطحى نگرى است كه انسان را در محدوده        
 .است

 : در نتيجه
شـود، نـه      و جهان قانونمنـد، طـرح مـى        »با آن تركيب و ساخت نياز آفرين      « تاريخ در حاصل جمعِ انسان آزاد        - 1 

وابسته به تصادف است و نه گنگ و مبهم و غير قابل پيش بينى، كه در رابطه با آزادى و انتخاب انسان است، ولـى                         
زنـد و نـابود      در راهى مشخص، كه هر گونه تجاوز و ظلم و يا طغيان و يا فسق و يا جرم و ذنبى، او را ضـربه مـى                         

 .سازد، مگر آنكه باز گردد و در راه بيفتد مى
بينـيم كـه فـلان      و عامل حركت تاريخ، نه تضاد طبقاتى است و نه درك اين تضاد و آگـاهى از آن؛ چـون مـى         - 2 

گيرد، حاضر است حتـى      اى نداشته، حالا كه به شهر آمده و روزى بيست تومان مى            روستايى كه در روستا هيچ بهره     
ى ارباب را با سـگدانى خـودش مقايـسه           اب بچه اطاق خو . بيند ى ارباب را ببلعد، با اين كه تضاد را مى          كثافت بچه 

. تواند داشـته باشـد     يابد غير از اين وضع مى      شود كه مى   اى شروع مى   حركت از لحظه  . كند كند، ولى حركت نمى    مى
 .تواند داشته باشد يابد كه بيش از اين مزد مى مى

كـرد كـه بابـا       دادى، توجيـه مـى     خواندى و تضادها را نـشانش مـى         همين روستايى قانعى كه هر چه به گوشش مى        
شنود كه فلان رفيقش روزى صد تومان دارد و برايش خانـه هـم               ها بايد باشند، همين، وقتى مى      حقشان است و اين   

و از فردا عصيانش شـروع شـده و پـاى دزدى و             . ماند و ساكت نمى  ! گويد اهه  شود و مى   اند، گوشش تيز مى    ساخته
شود كـه    اى آغاز مى    حركت از لحظه   .تواند باشد  ته، بيش از اين كه هست مى      بالاترش هم ايستاده است؛ چون ياف     

 و اين است كه   . كوشى اين است كه مى   . كنى تو ميان آنچه كه هستى و آنچه كه بايد باشى، فاصله را احساس مى             
 آفريد؛  ر روى زمين نقش مىــه فقط بـكرد، ثوره و انقلابى ك انقلابى كه فقط مناسبات توليد را دگرگون مى

 
 .  اگر او از اين اضافه برخوردار نبود عكس العمل ديگري جز عكس العمل ساير حيوانات نشان نمي داد-1
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ليثيـروا  «گرفت؛   كرد، نمى  يافت و او را دگرگون مى      ، جاى ثوره و انقلابى كه بايد در انسان راه مى           1»الارض اثاروا«
 . 2»لهم دفائن العقول

. ريخ انسان، وابسته به اين آگاهى از خويـشتن و از قـدر و ارزش خـويش اسـت                  ها و حركت تا    حركت توده 
 .كند انسان مادام كه به اين آگاهى نرسد، حركت نمى

ريزد و قدر و ارزش      ها را در هم مى      رسول پيش از آن كه مناسبات توليد و نظام توليدى جزيره را به هم بريزد، آدم               
          :فرمـود  كه هـستند حركـت كننـد و بـه آنجـا كـه بايـد، دسـت بيابنـد؛ كـه مـى           دهد تا از آنجا  ها را نشانشان مى    آن
 .ى خويش و ارزش خود را شناختند ها كه اندازه درود بر آن ؛3»رحم اللَّه من عرف قدره«
 با اين توضيح، نظام توليد هر چند كه مؤثر است و جبر توليد هر چند كه يكى از جبرهاست، ولى جبر حـاكم                        - 3 

انسان فرزند انتخـاب    . رسد صيل بنيادى نيست؛ كه انسان از برخورد جبرهاى گوناگون به آزادى و به انتخاب مى              و ا 
 .ى او برخاسته است و اين انتخاب از تركيب خاص انسان و ساخت ويژه. خويش است

 ـ         . ى بدون طبقه، بيش از يك فريب نيست         رؤياى جامعه  - 4  ه دنبـال آن  بگذر كه ما هم با يـك پـسوند توحيـدى ب
 ى تراكم كـار و     دوره خوانيم كه طبقات استثمارگرواستثمار شونده، پس از       در تحليل تاريخى ماركسيسم مى    . ايم رفته

بـردارى ازيكـديگر     هـاى مختلـف بـه بهـره        درنتيجـه، آدم  . تقسيم كاروتخصص وتفاوت استعدادها، به وجود آمدند      
 .پرداختند

ى بـدون   ى بلافصل اين تحليل همين است كه جامعـه  رى ندارم، ولى نتيجه من به درستى يا نادرستى اين تحليل كا     
طبقه هيچ گاه امكان نخواهد داشت؛ چون آن تقسيم و تخصصى كه تفاوت و استثمار را به وجود آورده، هيچ وقت                     

 ـ                     . از ميان نخواهد رفت    ه در دوره كمون نهايى ناچار كارها متراكم خواهد بود و تقـسيم كـار هـم بـه تخـصص و ب
 .تفاوت استعدادها خواهد انجاميد و استثمار هميشه تنور گرمى خواهد داشت

منى كه فكـر    . اى نيست  دانيم؛ چون ميان تفاوت استعدادها و استثمار ملازمه        ها را عامل استثمار نمى      البته ما، تفاوت  
 تر دارد كمك نكنم؟ چرا او را بچاپم؟ بهتر دارم چرا به او كه بازوى قوى

. ها جواب ندارد؛ چون عامل استثمار همان آزادى و بغى و انتخاب و ظلم انـسان اسـت                  ل براى اين سؤال    اين تحلي 
هايش پيـشرفت و يـا عقـب     گيرى تواند هر گونه كه خواست موضع بگيرد و در هر موقعيت با موضع           انسانِ آزاد مى  

 عامل افتخار و استثمار نيست؛ چـون        ها ها هست، ولى تفاوت    ى اسلامى، تفاوت   و اين است كه در جامعه     . گرد كند 
 .ى بامش برف بردارد هر كس در برابر داراييش بايد بازده داشته باشد و به اندازه

كـشى   شـود و در نتيجـه اسـتثمار و بهـره           آفريند و در نتيجه افتخار نمى      ها ارزش نمى   ى توحيدى، تفاوت    در جامعه 
 .گردند ها ملاك افتخار مى شوند و دارايى ها گُم مى شود كه ارزش استثمار از آنجا آغاز مى. آورد نمى

 
 
 

 9روم،  -1
  1 خ  نهج البلاغه صبحي صالح، -2
  103 البلاغه ي صبحي صالخ خ نهجبرگرفته از  -3
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 ها  زمينه

 .ى ماده و تاريخ ه نظرهاى ماركسيسى درباره اين فهرستى بود از نقط
هايش، ولى تنها عمق و اصالت اين فلسفه نيست كـه كـسانى              ى علمى و ديدگاه    اى بود از فلسفه     اين نوشته خلاصه  

انـد همـه     ها كه به ماركسيسم گرويـده      اندازد؛ چون آن   كند و يا كسانى را در مذهب به شك مى          را به خود جذب مى    
اند و اين است كه بـا بحـث و توضـيح             ى آن، به آن رو نينداخته      ى سازمان يافته   همه به خاطر فلسفه   . يكسان نيستند 

انـد و در واقـع       بهـره  ها رخنه كرده و اكثراً از درك علمى ماركسيسم بـى           گردند؛ كه عوامل ديگرى در آن      هم باز نمى  
هـاى روانـى و اجتمـاعى        خبرند و از انگيزه    ى علمى بى   ها، جز دسته كمى از اين فلسفه       اين. ننگ ماركسيسم هستند  

 .برخوردار
اند، به نفرت    ها و فشارهايى كه از پدرها و مادرها و يا استادها و ملاهاى محل ديده                يك دسته به خاطر تحميل     - 1 

به هـا را ضـر     اند كه نمـاز بخواننـد و آن        ها را از خواب شيرين جدا كرده       از بس كه با فشار، صبح زود آن       . اند رسيده
اى نداشـته، در   ها را به عمل وادار كرده، آن هم عملى كـه ريـشه   حاصل هستيد؛ از بس اين فشارها، آن اند كه بى   زده

 .اند اند و از مذهب متنفر و بيزار گشته نتيجه به خستگى و وازدگى و نفرت رسيده
بنـد و   ى مذهبى داشـتند، بـه بـى     نه من كسانى را سراغ دارم كه به خاطر پافشارى معلم تعليمات دينى، با آن كه زمي               

ى ما ريشه ندارد، جز سـنگينى و خـستگى و وازدگـى و نفـرت،      آن عملى كه در شناخت و علاقه      . بارى رو آوردند  
 .ثمرى نخواهد داد

هـا را از هـر گونـه         هـاى مـستمر، آن     هاى پر آزار و رنـج      ها هستند كه دردهاى زندگى، مرگ      اى ديگر آن    دسته - 2 
انـد كـه     هايى بوده  ها و حتى فسادها و كثافت كارى       گيرى ها و سخت   ها شاهد فقرها و ندارى     اين. كردهخدايى بيزار   

 .كنند ديگر هيچ حكمت و شعورى را باور نمى
هـا راه    ها و تجاوز و زورگويى كه در محيط آن         ى آن  ى ظلم و ستم كه در جامعه        اين دردهاى زندگى، به اضافه     - 3 

كـوبى، مگـر     ها را نمى   گيرى، چرا اين   ها را نمى   شوراند، كه چرا جلوى اين     ر خداى قادرِ آگاه مى    ها را ب   يافته بود، آن  
 !توانى بشكنى؟ هاى بلندشان را نمى بينى، مگر چنگال هاى سرخشان را نمى دندان

 و  شـود، عـصيان    ها هنگامى كه با تفاوت در خلقت و تبعيض در آفـرينش، آميختـه مـى                 اين دردها و اين ستم     - 4 
كنند كـه   ها به راحتى اين جمله  را باور مى اين. تر ى فرار از خداوند و مذهب، آماده گردد و زمينه   بحران شديدتر مى  
 .ها درست شده است بردارى و سرگرم كردن و منگ كردن توده كشى و بهره دين به خاطر بهره

و . رمـق و اسـتخوان تكيـده، بگيرنـد         گر بـى  خواهند با يا على و يا حـسين، كـار چنـد كـارگر را از كـار                  ها مى   اين
 .ها را بچرخانند كشى خواهند با نيروى اعتقاد، آسياب بهره مى

خواهنـد   مـى . خواهند لـذت ببرنـد     مى. خواهند جلوشان باز باشد    مى. خواهند آزاد باشند   ى ديگر مى    يك دسته  - 5 
اين اسـت كـه     . سازد ها نمى  با اين حرف  دوست بگيرند و عياشى كنند و در مسجد جاى اين كارها نيست و مذهب               

خواهند از هر نمـد كلاهـى داشـته          كنند و مى   به خاطر فشار غريزه و عشق و لذت و سرگرمى در آن بزم راه باز مى               
 كنند و ديگر به مذهب بـا ايـن همـه تكليـف             ى نذرى دنبال آش و آجيلش هستند و عشق مى          ها از سفره   اين. باشند

 .خورند ىار و امر و نهى گره نمبو
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ست       ها، آلت دست مى    كشى ها و گردن   ها و غرورها و يا تعصب      هايى هم به خاطر هوس      دسته - 6 شوند و به اميد پـ

 ... گذارند تا ميهن خويش را كنند آباد و مقامى دست در دست يكديگر مى
شـود و     از مـذهب مـى     گيرى ها و جهل به اسلام و مذهب، باعث كناره         ها و رهبران آن     آگاهى از وضع مسلمان    - 7 

ى آن دوسـت شـوخ، خيـال       گيرند و به گفتـه     ها عوضى مى   ها اسلام را با مسلمان     اين. ى از دست گذاشتن آن     انگيزه
و اين ماييم كـه بايـد از ايـن طـرح، در             . كنند رسول مسلمان آورده، در حالى كه او اسلام را آورد، نه مسلمان را              مى

 .اش نكنى، فقط يك طرح است  مادام كه تو پيادهها ترين طرح عالى. عمل بهره بگيريم
شـود و   مى... ها و   ى انسان و آزادى و نقش حكومت       هاى ابهام درباره    ضعف نظام تربيتى و تبليغى، باعث نقطه       - 8 

 .هاى ابهام عامل فرار و وحشت از مذهب اين نقطه
  

راننـد و بـه هـر     هـايى را از مـذهب مـى    دلال، دستههايى هستند كه جدا از منطق و است    ها از انگيزه   ها و جز اين     اين
ى آن   تـوان تنهـا بـه فلـسفه        اين است كه در برخورد با ماركسيـسم نمـى         . دهند ى الحادى پر رونقى سوق مى      فلسفه

هـا در    از آنجـا كـه ايـن انگيـزه        . اند كه با فكر باز گردنـد       ها با فكر نيامده    هاى آن را نقد زد؛ كه اين       پرداخت و طرح  
هنگـامى كـه    . شوند گاه ضمير انسان، به طور بازتابى كارگر هستند و بدون توجه، فرار از مذهب را باعث مى                ناخودآ

كسى كه از تـو ضـربه خـورده، در          . افتند شوند و از كار مى     اين عوامل در سطح آگاهى انسان قرار بگيرند، خنثى مى         
گويـد، بـر تـو       از تو بد مـى    . شوند  از او صادر مى    هايى دارد كه بدون توجه و ناخودآگاه       العمل برابر اين عمل عكس   

دهى كـه تـو بـه خـاطر فـلان       خواهد به هر طريق تو را خراب كند، ولى همين كه به او تذكر مى          مى. گيرد خرده مى 
 .كشد كند و كنار مى خورد و انكار مى خواهى چنين بكنى يا چنان كردى، او يكّه مى ضربه مى

هـا و    هـا و رنـج     ن انكارها و ايرادها عامل اعتقادى و فكرى ندارد و تنها از تحميل            فهمد كه اي    هنگامى كه طرف مى   
شود و اگر انكـار هـم بكنـد،          هايش ريشه دوانده، خود به خود سرد مى        ها و تعصب   ها مايه گرفته و يا از هوس       ستم

 .ديگر پشتوانه ندارد و كفى بيشتر نيست
كـسى كـه   . نيازى و نامحـدودى او شـكى نيـست         يگانگى و بى    راستى كه در خدا، در مبدء هستى، در خصوصيات        

بينيم و   ؛ كه ما با او مى      1ى خدا بوده   بيند، ناچار اين درك، با واسطه      كند و مى   خودش را يا هر چيز ديگر را درك مى        
 در جـواب  .4ها گواه او باشـند  ، نه اين كه چيزها و پديده3او بر هر چيز گواه است . 2ميان ما و دل ما او واسطه است       

كنم، گفته شـد     ها را احساس مى    بينم، من فقط پديده    پرسيد من خدا را قبول ندارم؛ چون او را نمى          خبر كه مى   آن بى 
دارد مـن فقـط عكـس خـودم را      كشى هستى كه عكس خودش را در آينه ديده و بانگ بـر مـى         كه تو مثل آن گردن    

بينى و بـا ايـن واسـطه احـساس           غافل از اين كه تو با نور مى       ! تواند نور را به من نشان بدهد؟       چه كسى مى  . بينم مى
 . و شاهد هستى است5كنى و خدا نور هستى و گواه هستى كنى و درك مى مى
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كنـد، خـود      از اين گذشته، اين عطش، اين نياز و خواسته عظيم ما، كه دنياى بيرون و دنياى درون ما سيرابش نمـى                    

هـاى مـا    شديم و كمبود آن بر روى سـلول  اگر ما آب ننوشيده بوديم كه تشنه نمى      . دليل آبى است كه نوشيده بوديم     
پس خدا هست؛ چون     .مانـديم   بوديم كه اين همه تشنه نمى      اگر ما با او نبوديم و از او ننوشيده        . گذاشت اثر نمى 

و جهنم هست؛   . شود هاى دنياى بيرون و دنياى درونش سيراب نمى        انسان تشنه است و از چشمه     
 .كه تشنگى، سوزان است و سخت سوزنده

شود كـه انـسان    دهند كه عوامل ديگرى باعث مى هاى برهانى و فلسفى است نشان مى ها كه راه ها و جز اين راه     اين
و . و به خاطر فقرها از غنـى بگـسلد        . ها از دوست خود ببردّ     و به خاطر دشمن   . از خدا فرار كند و از او چشم ببندد        

فايـده اسـت؛ كـه       ها اين همه دليل و برهان بى       و اين است كه در برابر اين      . به خاطر نبودها و فناها از بقاء جدا شود        
آيد، داسـتان   يد و خنثى شود و آنگاه با بينشى كه از انسان و نقش او به دست مى بايد اين عوامل در سطح آگاهى بيا      

تـر از مـا    ها از خويش و از نزديك هايى كه به خاطر آن  ها و از آن    و از اين پفك   . هايش حل شود   دنيا و دردها و رنج    
ا را حل كنيم؛ چون مـا تـا هنگـامى           و تضاده . ها را در راه بيندازيم و جهت بدهيم        و آن . ايم، ببريّم  به خويشتن بريده  

مانيم كه خدا بر ما شيرين نشده و خرما نشده، در اين سطح ديگر تضادى نيست، كـه                   در ميان تضاد خدا و خرما مى      
دهد و   هايش جهت مى   گذرد و به هوس    انسان به راحتى از آنچه دوست دارد، در راه آنچه كه بيشتر دوست دارد مى              

 .گيرد ها بهره مى از آن
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  برخوردها

 
اگـر بـه    . بايد با پاى بلنـد از قلـّه تـا قلـّه گـام برداشـت               . هايش گذشت  بايد از قلّه  .  بحث همچون كوهستان است   

 .ها يك لقمه بشوى ها بمانى يا در دهان بزرگ دره  ديوار يك صخره مدتهايش كشيده شدى، چه بسا پشت دامنه
كنـيم و در     گيـريم و بـزن بـزن مـى         ها سـنگر مـى     در برابر آن  . ها، بيشتر شتابزده هستم     ما در برخورد با ماركسيست    

 بيـشتر بايـد بـه     دهـيم، در حـالى كـه       هاى علمى سينه چاك مى     مانيم و در بحث    ها مى  ها و كناره   جزئيات و در دامنه   
كـرديم و در     ها را پذيرفته شده تلقى مـى       پرداختيم و حتى اصول به اصطلاح علمى آن        ها مى  هاى فلسفى آن   برداشت

هـاى   دهنـد و يـا ايـن برداشـت         اى دسـت مـى     افتاديم كه اين اصول آيا به چنان برداشت و چنان فلسفه           اين فكر مى  
 .اند ها پرداخته اب به جفت و جلاى آنمونتاژى به خاطر عوامل ديگرى هستند كه با شت

هـا و بـا      هـا و نابكـارى     ى ديگر، گاهى به شما چه كرديد و ما چه كرديم، به خيانـت               اين در يك مرحله؛ در مرحله     
تـر از    و اين داستان هم داسـتانى اسـت طـولانى         . پردازيم ها مى  هاى آن  ها و گرفتارى   تر و با وقارتر به نارسايى      عميق

 .و يك شب كه تمام شدنى نيستداستان هزار 
هـا و پاسـخ گـويى        انـد بـه جـواب اشـكال        اند و بر ما خُرده گرفتـه       ها كه پيش دستى كرده      و گاهى هم در برابر آن     

ها چه اثرى دارند و روح چيست و انسان چگونه آفريده شده و يا رسول چرا چنـد                   ايم كه عبادت   ايرادهايى پرداخته 
دهد و چگونه تمامى طبقات را       آيد و چگونه حقوق اقشار را مى       دارى كنار مى    سرمايه ازدواج كرد و اسلام چگونه با     

 .دهد ها آزادى مى گيرد و به آن در نظر مى
گـويى، تنهـا    ما بايـد در پاسـخ  . اند، كاسبى خوبى است گيرى را دكان كرده  ها، براى كسانى كه خرده     گويى  اين پاسخ 

ى سؤال هم   بايد در پاسخ، جواب عامل و انگيزه      . عامل آن را هم منظور بداريم     سؤال را در نظر نگيريم، كه انگيزه و         
اندازنـد و بـا    ها را مؤدب مـى     ماند كه دست   هايى مى  گيرد به حالت بچه    ها را در نظر نمى     پاسخى كه عامل  . داده شود 

 .خوانند كنند و سرود مى ها را باز مى حالت معصومى دهان
ها و نيازهاى طرف را بشناسى و        بحث نياز نباشد، كه بايد كمبودها و فقرها و درگيرى          چه بسا در برخورد اصلاً به       

كسى كه هزار گونه فشار و تنهايى و محروميت و نامردى ديده، حالِ بحث ندارد و در بحـث بـه                     . آن را تأمين كنى   
 .داند ها مى ها را هم از آن حرف رسد، كه اين حرف نتيجه نمى

 يك بعدى و يك طرفى باشى؛ چـون مقـصود، شكـستن طـرف و بـزن بـزن كـردن نيـست؛                      توانى  در برخورد نمى  
همانطور كه مقصود به توافق رسيدن نيست، كه مقصود فهميدن و فهماندن است و به تفاهم رسيدن و چه بسا پـس          

 .از فهم و آگاهى، طرف نخواهد عمل كند و بخواهد در برج عناد و غرور خود پاسدار باشد
گيرد و عواملى كه آگـاه و ناخودآگـاه مـؤثر            صودى در بحث منظور باشد، بايد آنچه جلوى فهم را مى           اگر چنين مق  

 .هستند كنترل شوند
هـاى   گيـرى  هـا و موضـع     داورى  مادام كه در بحث و برخورد در طرف تو، طلب و علاقه نباشد و مادام كه از پـيش                  

، مادام كه مسائل به طور مستقيم و بلاواسطه طرح نـشده            پيش ساخته آزاد نشده باشد و از سنگر بيرون نيامده باشد          
در يكى از برخوردها با پيـر مـردى         . باشند و درك نشده باشند، شروع بحث، همچون در تاريكى تير انداختن است            
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هـا را بـا    تـوانيم راه حـل    توانيم به دنبال راه حل باشيم و مى        ه مسائل ما و كمبودهاى ما مشخص شد، مى         هنگامى ك 
 طـرح و    ى هنگامى سه مرحله  . گيرند شوند و جواب مى    خود مسائل نقد بزنيم و ببينيم كه مسائل تا چقدر حل مى           

شـروع شـوند، بـسيارى از       ، پـشت سـر هـم و بـه ترتيـب             هـا  درك مسأله و راه حل مسأله و نقد راه حل         
 .هاى پيش ساخته و دعواهاى لفظى كنار خواهند رفت بحث

هاى اصلى طرف را تحمـل كنـى و او           خواهد و هم وقت، كه تو بتوانى حرف        ى صدر مى    اين گونه بحث، هم سعه    
ت مـشغول   نتواند از اين شاخه به آن شاخه بپرد و موضوع را ذبح شرعى كند؛ همانند آن دزد ماهر كه بـالاى درخ ـ                     

 كنند؟ جا چه كار مى جناب آقا اين: فعاليت بود و صاحب باغ از راه رسيد و پرسيد
 !چرا براى خانم پيراهن قرمز نخريدى؟:  جناب دزد با كمال ناراحتى رو به طرف كرد و پرسيد

  
  

هايى را كه او   آيا نتيجهها را بشناسى و در جزييات نمانى و ببينى كه اين ادعاى به اصطلاح علمى                در بحث بايد قلّه   
تواند مبـدء باشـد؟    ماند؟ آيا مركب مى دهد؟ بر فرض خودكفايى آيا ماده مبدء هستى مى خواستار است به دست مى    

هـاى   دهند؟ آيا استثناهايش دليل قانون     ها نشان مى   هايى است كه آن    هاى تكامل، همان   بر فرض تكامل ماده آيا قانون     
شود؟ و آيا تحليـل ايـن چنينـى از           ل از حيات و شعور به آن گونه، با چيزى درگير مى           كشف نشده نيست؟ آيا تحلي    

 شود؟ شعور، يك تحليل كامل است كه حتى شامل آگاهى انسان از خويش هم مى
ى انسانى كافى است؟ آيا ايـن سـطحى نگـرى نيـست كـه                 آيا تنها توليد و جبر تاريخ، براى تحليل انسان و جامعه          

كند يا ايـن     هاى تاريخى و قانون تحول، هر نوع مذهبى را نفى مى           حدوده بررسى شود؟ آيا اين دوره     انسان در اين م   
گذارد كه در سطح توتميسم و بت پرستى و وابسته به نظام توليدى خاص هستند؟ آيا در                  هايى را كنار مى    كه مذهب 
 و موضوع كـار علـم نيـستند؟ آيـا مـذهب        هاى متغير، روابط ثابت وجود ندارد؟ آيا همين روابط، اساس          كنار پديده 

 تواند بر اساس اين روابط ثابت طرحى داشته باشد؟ اصيل، همچون علم نمى
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كند، پايگاه محكمى نيست و سـقفى را كـه او            شود كه آنچه طرف با سرسختى بر آن پافشارى مى           اكثراً مشاهده مى  

 كه از گم كردن و از دسـت دادن مـذهب داريـم،              زدگى و يا ترسى    كند، ولى مابه خاطر شتاب     خواهد تحمل نمى   مى
 .كنيم اندازيم و خود را خسته مى كنيم و گرد و خاك راه مى ديگر تأمل نمى

اين است  .  اگر بخواهيم در اين قسمت، مسائل بنيادى سؤال را از وسط دنبال كنيم، سخت در زحمت خواهيم افتاد                 
ى  هـا تحليـل شـوند، وگرنـه مـسأله           شدن يك سؤال تمام سـؤال      ها را از سر نخ شروع كنيم تا با حل          كه بايد سؤال  

آورد كـه هـيچ تمـامى     هـايى را بـه وجـود مـى     ى خلقت و تكامل انواع و داستان انسان اوليه، بحث          خلقت و فلسفه  
هـاى   ولى اگر بنيادى پيش بياييم و مسائل را در قلمرو طبيعت و تـاريخ دسـته بنـدى كنـيم، بحـث                     . نخواهد داشت 

شوند، خواه توافق به وجود بيايد و انتخـاب          ى تفاهم نزديك مى    قطه نظرهاى گوناگون به زودى به نقطه      طولانى و ن  
صورت بگيرد و يا نگيرد، كه مقصود، غلطاندن و به توافق رساندن نيست، مقصود فهميدن و فهماندن و بـه تفـاهم                      

 .رسيدن است
ى  توانيم به مـسائلى در زمينـه        تاريخ و جامعه داريم، مى      پس از اين مرحله، با تلقى و بينشى كه از انسان و جهان و             

ــه ــه حكومــت اســلامى و آزادى، در زمين ــرى او و حجــاب و زمين دارى و  ى مالكيــت و ملــك ى ارزش زن و براب
و مـسائل سياسـى و اجتمـاعى و حقـوقى و فرهنگـى و اقتـصادى را                  . دارى و كار و تأمين و رفاه بپـردازيم         سرمايه

 .توضيح بدهيم
تـر   ها مرورى داشته باشيم تا نقطه نظرهـا مـشخص          توانيم بر آن   ى روز هستند، مى     آنجا كه اين موضوعات مسأله      از

 .شوند
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  حكومت اسلامى
 

ها بر اساس هدفى كـه       توان الى ما شاء اللَّه تقسيم كرد، ولى تمامى آن          ى انتخاب مى   ها را در شكل و نحوه       حكومت
 .اند و يا در سطح رفاه و پرستارى به حال يا در سطح امنيت و پاسدارى بودهدارند تا 

مند بـشوند،    ى خودشان باشند و از وفور و غناى طبيعت بهره          توانستند به اندازه   ها خودشان مى    در آن مرحله كه آدم    
شـدند و    و پهلوانى جمع مى    در آن روزها به خاطر جلوگيرى از تجاوزكارها و قلدرها، مردم به دنبال يلى و نيرومند               

هـا را تـأمين    شد تا پاسدار منافع مردم باشد و امنيـت آن  نمودند؛ يعنى او به طور طبيعى انتخاب مى او را انتخاب مى 
 .ها بتوانند به كار خويش سامان بدهند و تاج و تخت و زندگى حاكم را هم بچرخانند كند تا آن

توانـستند تنهـا بـه همـان امنيـت و            ها نمـى   تر ناچار حكومت   طبيعت خالى تر شدند و     ها گسترده   رفته رفته كه نسل   
مجبور بودند كه در مسائل رفاهى جامعه، در خوراك و پوشاك و مسكن و بهداشت، در توليد و                  . پاسدارى بپردازند 

ع اكتفـا   توزيع و نظارت بر مصرف هم نقشى داشته باشند و از توده محروم پرستار باشند و تنها بـه پاسـدارى منـاف                      
 .نكنند

ولى . اند هايى هستند كه تا به حال جريان داشته        ترين حكومت  هاى مختلف، عالى   هاى رفاهى در شكل     اين حكومت 
حاكم بايد نيازهـا    . شود؛ چون هدف از حكومت و رهبرى، تنها آقا بالاسر داشتن نيست            جا ختم نمى   مسأله در همين  

انـسان  . شـوند  و نيازها در سطح امنيت و رفاه خلاصه نمى. برآورده سازدرا تأمين كند و حكومت بايد اين نيازها را       
 .اش را فراهم كنند تا بيشتر شيرش را بدوشند ى انسانى يك دامپرورى نيست كه بهتر علوفه گاو نيست و جامعه

انسان از مغز و قلب و عقل و روحى برخوردار است كه به آموزش و عشق و يقين و وسعت و                      
او به روشـنفكرى و روشـندلى       . انسان چگونه زندگى كردن و چگونه مردن را بايد بياموزد         .  است قدرت نيازمند 

ها، بـيش   در سطح علوم و معارف نيست؛ كه او به بينش   . نياز او در سطح سواد و خواندن و نوشتن نيست         . نياز دارد 
چنان بينشى از خـويش و از جهـان و از            ابوذرها از خواندن و نوشتن محروم بودند، ولى به آن         . ها نياز دارد   از دانش 

تـر   ها مهم  اين بينش . دانستند جامعه و تاريخ رسيده بودند كه حكومتى در سطح حكومت عمر را هم ظلم و ستم مى                
هـا   دانشمندى كه اين چنين بينش و قـدرتى را نـدارد، ناچـار آلـت دسـت قـدرت         . از هر نوع دانشى، سازنده است     

 چنين حكومتى نياز انسان است و اين حكومت هدفى بالاتر از پاسدارى و پرسـتارى                اين. خواهد شد و نردبان دزد    
دارد؛ كه حاكم خود آموزگار است، نه آموزگار آب بابا، كه آموزگار زندگى و مرگ، و آموزگار و روشنگر مغزهـا و                      

 .ها ها و ديدها و بصيرت ها، و آموزگار بينش قلب
ويش را شناخته و نقش خود را بالاتر از تنوع و تكـرار و بـازيگرى و                  انسانى كه عظمت خويش و قدر و ارزش خ        

شناسد، اين چنين انسانى از حكومتش تا ايـن حـد توقـع دارد كـه سـنگ راه او          بازيچه بودن و تماشاچى ماندن مى     
 .نباشد، هيچ، كه آموزگارش باشد و روشنگرش و پيامبر زندگى و مرگش
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 .دف و با اين تلقى از انسان و از اجتماع انسانى حكومت اسلامى، حكومتى است با اين ه

تواند كه انسان را بغلطاند و او را به كول بگيرد؛ كه انـسان بايـد خـودش راه بيفتـد و سـر پـا                            و اين حكومت نمى   
اند، حتى حكومتى در سطح حكومـت عادلانـه          هايى را كه تا به حال تشكيل شده        اسلام تشيع تمام حكومت   . بايستد

و بـراى چنـين هـدفى كـه يـك           . شناسـد  كند و آن را حكومت طاغوت و غـصب مـى           مر را محكوم مى   ابوبكر و ع  
 .ها را بشناسد و چگونه تربيت كند و براى اين پيام، طرح دارد كه چگونه مهره. ضرورت است پيام دارد

ن و بـست اسـت و مـسخ و نفـى انـسا       خرده مگير كه اين رؤياست، كه هر چه هست ضرورت است و جز اين بن      
 .بست كشد و جامعه را به بن هر حكومتى جز اين، انسان را به ابتذال مى. اهانت به او

 خرده مگير كه مقدماتش فراهم نيست؛ چون غذاى ظهر تو هم اگر برايش دست و پا نكنى، مقدماتش نيـست و از                      
 .آيد حد رؤيا بيرون نمى

توانـد بـراى     ها را نمى   و اهانت . واند تحمل كند  ت  اين حكومت يك ضرورت است و انسان جز اين حكومت را نمى           
هايى نياز دارد، كـه بتوانـد آن را    ها و مهره البته اين حكومت با اين هدف وسيع و بلند، به پاها و پايه           . هميشه بپذيرد 

هـا و زمينـه      اند، مجبورند به ساختن ايـن مهـره        كسانى كه اين ضرورت را درك كرده      . تحمل كند و آن را پيش ببرد      
 .ازى اين حكومت بپردازندس

هاى امنيتى   دهد و براى اين حكومت     ها تن مى   بيند به اين حكومت     انسان مادام كه خودش را بيش از يك دهان نمى         
و . مانـد  كند؛ ولى آنجا كه خود را شناخت، ديگر به اين اندازه قانع نيست و در اين سطح نمى                  و رفاهى جان فدا مى    

اى است كه حكومت اسلامى بـه راحتـى          و در چنين جامعه   . شود  اسلامى تشكيل مى   ى با اين بينش است كه جامعه     
 .كند بندد و هيچ مشكلى سبز نمى نقش مى
ايـم پـيش از تحقـق        اين به خاطر اين غفلـت اسـت كـه خواسـته           . بينى كه امروز با مشكلاتى روبرو هستيم        اگر مى 
كه اين حكومت همچون سقف رفيع و بلنـدى اسـت           ى اسلامى، حكومت اسلامى را تحقق بدهيم، در حالى           جامعه
 .توان اين سقف را زد ها فراهم نشوند نمى تا اين پايه. خواهد هاى محكم و عظيم مى كه پايه

ها را بالا نبرده، سقف پيش       دلى است كه هنوز پايه     ى اسلامى، آرزوى صاحب     آرزوى حكومت اسلامى بدون جامعه    
ها را بالا بياورند و سقف        را زير آوار برده تا كسانى ديگر قربة الى اللَّه پايه           ساخته را بر روى دست گرفته و خودش       

 .را مستقر كنند
ها در مكّه كادر و نفرات را فراهم ساخته و جمع آورى كرده تا بتواند در مدينـه ايـن مهـره را و ايـن                            رسول مدت 

كادر آماده، امكان ندارد، مخصوصاً آنجا كه هدف        سازماندهى بدون   . كادر فراهم را سازمان دهد و به جريان بيندازد        
هايى كه حتى    ى آزادى و انتخاب انسان     حكومتى در اين سطح و با اين رسالت عظيم همراه است و آن هم در زمينه               

 .بازند خورند و خود را مى ها را مى كنند و فريب شيطنت در بهشت و در كنار خدا عصيان مى
جا برخاسته كه هدف حكومتى اسلام را تا سـر حـد آزادى و        ى حكومت اسلامى از همين     ها درباره   شايد تمام ابهام  

ايم، در حـالى كـه هـدف حكـومتى اسـلام بـالاتر حتـى از تكامـل و شـكل دادن                        يا عدالت و رفاه و برابرى گرفته      
تـر آمـده و     حكومت اسلامى از پاسـدارى و پرسـتارى فرا        . هاى اوست  مايه استعدادهاى انسان و شكوفا كردن درون     
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اند و بـه     ى و كادر نيرومندى دارد كه ريشه دارند و رسته          اين حكومت با اين هدف بلند، احتياج به چنان زمينه ساز          
هـا مفلـح     و اين است كه همچون سنگ نيستند كه اگر رهايشان كنى، سقوط كنند؛ كه اين              . اند رويش و فلاح رسيده   

هـا سـنگين اسـت، بـراى         آنچـه بـر سـنگ     . آيند ها بيرون مى   روند و از زير خاك     دار هستند و بالا مى     هستند و ريشه  
 .دار طبيعى است هاى ريشه درخت

ها و راكدها حركـت كننـد و ايـن برايـشان رنـج       توانند بر خلاف جريان طبيعى سنگ      اند مى   كسانى كه ريشه گرفته   
ا همچـون  ه ـ ؛ ايـن  1»كَلمةً طيَبةً كشََجرةٍَ طيَبِةٍ اَصلُها ثابتِ و فَرعْها فى السماء تؤُتْى اُكُلُها كُـلَّ حـينٍ         «: ندارد؛ كه 
گيـر و گـسترده و هميـشه سرشـارند و پربـار و               هاى ثابت دارند و شاخ و برگ آسمان        هايى هستند كه ريشه    درخت

گـزارى هـم    كنند و توقع پـاداش و سـپاس     محتاج تعريف و تمجيد و تشويق هم نيستند؛ كه در سطح ايثار عمل مى             
گردند؛ كه   شوند و از گندها آسوده مى      برند و سرشار مى    مىها هستند كه بهره      اند در اين جريان، اين     ندارند، كه يافته  

 .ماندن، گنديدن است
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  آزادى

 
ها براى زندانى    خواه اى است كه ديكتاتورها از قفس جامعه بيرونش كردند و آزادى            آزادى همان مرغ از قفس پريده     
 .در جامعه، هم پيمان شدندكردن و نگهداشتن و پاسداريش 

فهمنـد، ولـى در      هاى نگفتنى است، در حالى كه همـه مفهـومش را مـى              و داستان اين آزادى هم يكى از آن داستان        
ى پدر،   اما از چه؟ از اطاق، از خانه، از سلطه        . مفهوم آزادى همان رهايى است    . هايش با يكديگر برابر نيستند     مصداق

 و از دست طاغوت و از نظام اجتماع و از جبـر حـاكم بـر طبيعـت و تـاريخ، از                       از رياست محل، از حكومت شهر     
اش، حتـى    ها و آخر سر در معناى عميق اسـلامى         دار و از بندهاى درون و از اسارت        دار، از زمين دار، از سرمايه      برده

 ...از خود آزادى
كل گرفته و همـين اسـت كـه بخارهـاى           ها و آزادى از آزادى ش       كه در مذهب، آزادى از جبرها و آزادى از اسارت         

و در ايـن سـطح      . رسد و پس از حريت به عبوديـت        گيرند و انسان پس از اسارت به حريت مى         آزاد هرز، شكل مى   
 .آورد و رسالت خواهد داشت آفريند و نور مى است كه حركت مى

س كرده و با جبرى است كه        هر كس از آزادى يك تلقى و برداشت دارد و آن هم در رابطه با بندى است كه احسا                  
 .با آن روبرو شده
هامان را بزنيم و حزبمان را تشكيل بدهيم و كارمـان را             خواهيم كه بتوانيم حرف    گويند ما آزادى مى     امروز، همه مى  

راه بيندازيم و پدر همه را بسوزانيم؛ چه در سنندج و چه در گنبد و چه در سيستان و چه در بلوچـستان و چـه در                           
 ...جا و آنجا و هر جا كه بود  همينخوزستان،

ى علمى و  هايى كه به اتكاء فلسفه زنند، حتى ماركسيست امروز، همه سنگ آزادى را به سينه مى 
ى آگاهى اسـت و      گويند، آزادى نتيجه   كنند و مى   ى شناختشان، آزادى روسو را مسخره مى       نظريه

آزادى بـا شـناخت بـه دسـت         . آيد  نمى آزادى با انسان به دنيا    . ى زندگى اجتماعى   آگاهى نتيجه 
 .انسان آزاده آفريده نشده. خواهد آمد

خواهنـد   ى حافظ را نمى    خواهند؛ مخصوصاً روشنفكرانى كه بازى شيخ و محتسب و داروغه           امروز، همه آزادى مى   
هـاى   ومـت گويـا بـراى حك  . ى اجرايـى نـدارد     زنند كه حكومت اسلامى پشتوانه     در تكرار تاريخ ببينند و هى نق مى       

ها و نظـارت    با آگاهى توده  : شود با اين كه اين حكومت با دو عامل كنترل مى         . ديگر، عزراييل ضامن اجراست   
هـاى ديگـر، آن اولـيش را از اول بـا تبليغـات سـوراخ                 و حكومت . ها و با آزادى و ويژگى شخص رهبر        آن
 حكومت اسـلامى بـا هـيچ مكـانيزمى كنتـرل            شوند كه  با اين وصف، مثل اين كه اين آقايان هى معتقد مى          . كنند مى
 .افتد شود و دوباره به دست ارباب قدرت مى نمى
گذارد و در قالب استبداد مـذهبى        و مذهب انسان را در چارچوب مى      . سازد ها معتقدند كه مذهب با آزادى نمى        اين

 .آنجا كه حكومت خدا مطرح است، انسان دهانش بايد مهر و موم شود. دهد شكل مى
 .ى معاصر رفت توان به حل مسائل جامعه توان كنار آمد و با آن نمى كنند كه با مذهب نمى ها خيال مى ين ا
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مذهبى كه بر اساس نظام حاكم بر هـستى و          .  بايد توضيح داد كه استبداد مذهب چيزى بالاتر از استبداد علم نيست           

تـوانى كنـارش     مـى . هاسـت  هـا و قـانون     مـان نظـام   ى ه  اندازد، استبداد و جبرش، به اندازه      جامعه و انسان طرح مى    
 .خورى اش را مى بينى و صدمه اش را مى بگذارى، ولى ضربه

گير اسـت،    ريزد، ناچار همانند علم، سخت      مذهب هنگامى كه بر اساس روابط ثابت در جهان، براى انسان طرح مى            
اى  هـيچ كـارگر عـاقلى در كارخانـه    . نيـست اند سـخت   ها رسيده ها كه با علم به بهره   گيرى براى آن   ولى اين سخت  

هـا   بـرد؛ كـه ايـن      ها رنـج نمـى     ها و علامت   چرخاند، از مقررات و چراغ     اش هزارها رابطه را مى     پيچيده كه هر دكمه   
دانند كه اطاعـت از بلـد و راهنمـا           اند، مى  ها راه گم كرده    كسانى كه در جنگل   . راهنماى راه او و چراغ كار او هستند       

گيرى، كه او از تو بـه راه   كنى و او را حاكم مى تبدادى را همراه ندارد؛ كه تو خودت اين را انتخاب مى       هيچ گونه اس  
انـد و بـه آگـاه مطلـع          ها هم كه وسعت هستى و پيچيـدگى راه، ناآگـاهى و جهـل انـسان را ديـده                   آن. تر است  آگاه

 .كنند نتخاب مىها رنجى ندارد؛ كه خود ا اند، اطاعت از اين وجود آگاه بر آن رسيده
اگـر  . پيوندد، نه اين كه او انسان را با جبر به راه كـشيده باشـد               گيرد و به او مى      اين انسان است كه اللَّه را حاكم مى       

كننـد و غريـزى در       توانست تركيب ما را همچون تركيب جانورانى قرار بدهد كه بازتابى زندگى مى             خواست مى  مى
 .دارند يك خط حساب شده گام بر مى

خواهد انسان با انتخاب خودش راه بيفتد و بـر پـا             ى حكومت گذشت، حكومت اسلامى مى       همانطور كه در مسأله   
 . ها را به پا بدارد خيلى كارش آسان بود خواست آدم اگر مى. بايستد

اى  دهـد و از همـين زمينـه         تمام عقب ماندن و كندى پيشرفت اسلام، از همين آزاديى است كه مـى             
خواست خلق را بغلطاند خيلى زودتر به مقـصد          اسلام اگر مى  . سازد ى انتخاب انسان مى   است كه برا  

داد، معاويه را با ريش و سبيلش خفه كند و  صدم پولى كه معاويه مى توانست با يك على مى. رسيد مى
هـا را    خواهند خلق بـا انتخـاب خـويش آن         مى. خواهند حكومت كنند   ها نمى  اين. از ميدان به در برد    

 .اند مانند، در حالى كه ديگران جلودار شده و اين است كه عقب مى. برگزينند
و ايـن اسـت كـه بايـد آن را شـكافت و حـدود آن را                  . مانـد   داستان آزادى مذهبى داستانى است كه به افسانه مـى         

 .ى مرگ آزادى خواهان نگردد ى فرصت طلبان و حلقه مشخص كرد تا اين آزادى حربه
 :دهد ينه آزادى مى اسلام در سه زم

  و روشنگرى، تبيينى  در مرحله- 1 
  و جبهه بندى، صفى  در مرحله- 2 
 . و درگيرىقتالى   در مرحله- 3 
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   تبيين: ى اول  مرحله

در كنار خط سابق يك خـط       . افروزد دارد و در تاريكى شعله مى      خبر است بانگ بر مى     اى كه بى    اسلام در ميان توده   
در اين مرحله اگر كسانى خواسـتند كـه         . در اين مرحله هر كس آزاد است كه انتخاب كند         . گذارد  مى دوم و راه دوم   

رسانند كـه اگـر      اش مى  دهند و سپس او را به جايگاه اصلى        دهند و آموزش مى    ها پناه مى   كلام خدا را بشنوند، به آن     
 .1 متن هراس و ترسخواست در همانجا تصميم بگيرد و انتخابش كند، نه در ميان دشمن و در

در اين مرحله هر كس حق دارد كه در دل توده در ميان مردم حرف خودش را بزند و متاع خودش را عرضه كند و                         
 . نه با اسلام كه با پاى خودش راه برود

 صف: ى دوم  مرحله

شـود و   روع مىپس از اين دعوت ناچار حزب بندى و دسته بندى ش        . رسد ى دوم فرا مى     پس از اين مرحله، مرحله    
 .شوند ها معلوم مى گردند و جبهه ها مشخص مى صف

بـه ايمـان يـا بـه كفـر برسـاند و         . انـد، شـكل بدهـد      شكل مانده  ها را كه بى    كوشد كه منافق    در اين مرحله رهبر مى    
 .ها در دل اين جبهه، دست دشمن نباشند و پايگاه او نگردند موضعشان را مشخص كند تا اين

 2.ريزد كند و بيرون مى گذارد، كه مشخص مى اى حق نفوذ براى دشمن نمى هيچ جبهه در اين مرحله، 

ؤْمنينَ سـبيلاً        «: در اين مرحله دشمن هيچ راهى در جبهه ندارد؛ كه           هـيچ  ،3»لنَْ يجعـلَ اللَّـه للْكـافريِنَ علَـى الْمـ
 . گذارد اند، باقى نمى شم پوشيدهاند و از حق چ ها كه جبهه و موضعشان را مشخص كرده دستاويزى براى آن

 قتال: ى سوم  مرحله
اين يكى خـود    . اين دو جبهه امكان سازش ندارند     . شود گيرى شروع مى   ى سوم پس از جبهه بندى و موضع         مرحله

توانند اين دو با اين ديد، بر سر خلق مصالحه كننـد             چگونه مى . داند و آن ديگرى را دشمن خلق       را دوست خلق مى   
 .كارى و تقيه نيست ها اگر شكل بگيرد، چيزى جز پنهان سازش اين. كنندو سازش 

اند و هـر   ى تبيين و صف گذاشته  در اين مرحله، با اين ديد، درگيرى و قتال حتمى است، در حالى كه از دو مرحله      
بندى، تمـام    اين جبهه مادام كه اين تبيين و      . خواهند جنگند و از هم چه مى      دانند كه براى چه با يكديگر مى       كدام مى 

در جنگ صفين آن قدر طول داد كه يارانش خسته شـدند و آتـش               ) ع(على. نشده باشد، حق درگيرى و قتال نيست      
... هاشان دويد، ولى امام از شروع خـود دارى كـرد        هاشان را سوزاند و خشم و نفرت در تمام رگ          جنگ سقف سينه  

و اين نهـج البلاغـه اسـت كـه گـواه دعـاى بلنـد                ... ه جاى نماند  ها ب  تا آن وقت كه جز عناد و دشمنى چيزى از آن          
انـد و از     ريزى پيمـان بـسته     ها كه بر خون    كند از آن   هنگام شروع جنگ است كه چگونه به خدا شكايت مى         ) ع(على

 ...اند حق چشم پوشيده
  

  6 توبه،.»م اللَّه ثمُ اَبلغْه مأمْنَهو انَ اَحد منَ المْشرِْكينَ استَجارك فَاَجرِْه حتّى يسمع كلاَ« -1
و لاتُصلِّ على اَحـد     »؛  73توبه،  . «فَاغْلُظْ عليَهمِ »: رسد گيرى مى  ها، دستور سخت   ى توبه پس از مشخص شدن منافق       در سوره  -2

 84توبه، . «منْهم مات أَبداً
 141نساء،  -3
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  برده دارى

 
دارى  و اسير شدن و بـرده .  همه تبيين و روشنگرى، نوبت مرگ است و يا اسارت پس از اين درگيرى، آن هم با آن      

دارى و شـكار آدم در اسـلام     بـرده . انـد  گرى و تبليغاتشان را بـا آن كـوك كـرده           اند و آوازه   كه آن قدر بزرگش كرده    
پس از روشـنگرى و     ها كه    ولى آن . اى را به بردگى گرفت حتى اگر خودش بخواهد         توان آزاده  هيچ گاه نمى  . نيست

ى دشمن رفتند و راه را بر حق بستند و حتى پيش از تمام شدن جنگ به حق نپيوستند، ناچار جزو                      آگاهى در جبهه  
سـربازانى كـه از     . انـد  ى آن خسارتى كه به بار آورده       غنائم مجاهدان خواهند رفت تا جبران آن زيانى باشند و كفاره          

ها عقب افتادگى خود را      توانند با نيروى كار اين     اند، مى  ها عقب افتاده   ا اين توليد و كسب به خاطر جهاد و درگيرى ب        
 .هاى سركش و عاصى هم باشند توانند مربيان و آموزگاران اين روح جبران كند، در حالى كه مى

هـاى عقيـدتى و پـس از آگـاهى و            ى اسراى جنگى است كه فقط در جنـگ         دارى اسلام، همان مسأله    ى برده   مسأله
 .»ى عمو تُم كلبه«ى شكار سياهان آفريقا و داستان يابد، نه مسأله يين، تحقق مىتب

هاى كار اجبارى بفرستيم و بـراى هـر كدامـشان يـك نفـر را مـأمور        ها را به اردوگاه  با اين اسرا چه بكنيم؟ آيا اين     
  را مبادله كنيم؟ها كنيم؟ يا آزادشان بگذاريم تا اسيرمان كنند؟ يا از دم تيغ بگذرانيمشان؟ يا آن

ها همين است كه جزو غنـائم مجاهـدين          ى مبادله و نابودى گذشتند، بهترين طرح براى نگهدارى آن           اگر از مرحله  
هـا را تـأمين      تقسيم شوند و بدون احتياج به بودجه، به جبران عقب افتادگى ناشى از جنـگ، رو بياورنـد و بودجـه                    

 .كنند
 .درگيرى و جبهه بندى و  روشنگرىى  وسيع در سه مرحلههاى  اين اسلام است و اين هم آزادى

 خواهيم؟  آيا بيشتر از اين آزادى مى
 ها وجود ندارد؟ گوييم اين آزادى  يا اين كه مى

بيند كـه پـس از      و هيچ احمقى آزادى را در اين نمى       . گذارد تا خودش به اسارت برود       هيچ كس دشمن را آزاد نمى     
ى جان خويش، سيراب كند تا خود ريشه كـن شـود؛     ى خويش و با شيره     در سينه ها، دشمن را     مشخص شدن جبهه  

هاشـان از كينـه      دل. 1كننـد  هاشـان عمـل نمـى      آن هم دشمنانى كه به تعبير قرآن اگر به پيروزى برسند حتى به پيمان             
 .چرخد هاشان به طرف ما مى سرشار است، گرچه زبان

  
از . خواهـد انـسان خـود انتخـاب كننـده باشـد        آن، در حالى كه مـى   اين هم حدود آزادى سياسى    .  اين اسلام است  

ها وحشت ندارد، كه نوح نهصد و پنجاه سال ناليد و تنها ماند و قدم از راه بيرون نگذاشـت تـا آنجـا             انتخاب نشدن 
 كـسانى  هاى عميق، جوابگـوى  هاى كنار راه و دره باك بست و سنگ ها راه را بر عصيانگران بى كه تجاوزها و طغيان 

 .ها را بسته بودند شد كه از راه بيرون زده بودند و چشم
 
 8توبه، »  لا يرقبون فيكم الا و لا ذمةً«-1
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 هـيچ مرحلـه     ، در حالى كه ديگـران در      1دهد دهد و دشمن را بر دوست سلطنت نمى         اسلام بيش از اين آزادى نمى     

 .ها بهره بگيرد بندند تا مبادا دشمن از آن  مى دوستان ناراضى را به چوب داريدهند و حت آزادى نمى
هـا هـستند     و همين . كنند كه سياست نداشت    است كه به خاطر آزاد گذاشتن طلحه و زبير ملامتش مى          ) ع( اين على 

راستى عجيب داستانى است داستان يك بام و دو هوا و داسـتان يـك               . كنند كه اسلام آزادى ندارد     كه باز ملامت مى   
 .هاى يك چشم اين روزگارند توانند ببينند و در واقع دجال  هوس خويش هيچ چيز را نمىچشمانى كه جز

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 141نساء ، » لَن يجعلَ اللَّه للْكافرينَ علَى المؤمنينَ سبيلاً« -1
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  انقلاب اسلامى

. كارگر برپا نايستد، انقلاب نهايى شكل نگرفته است       مادام كه حكومت    . گويند اين انقلاب، انقلاب نهايى نيست       مى
توانيم ايـن حركـت را پـيش درآمـد يـك             هاى كلاسه شده هماهنگ نيست، مى      و در واقع چون اين حركت با قالب       

هـا را   ى فئـودال  انقلاب حساب كنيم مشروط بر اين كه همچون انقلاب مشروطيت عقيم نماند؛ كه آن انقلاب ريشه      
 .دارى را پايه نريخت و شد آنچه شد رمايهبيرون نياورد و س

توانيم در سطح رِفُرم و اصلاح، نه انقلاب بنيادى بپذيريم؛ چون اين حركت در بنيادهـاى جامعـه     اين حركت را مى   
 .و در روابط توليدى تغييراتى نداده است

  
ا و نـوع سـازماندهى در       ه ـ ى مفهوم انقلاب و اصلاح و مبناى انقـلاب و مقـصد انقـلاب و شـكل انقـلاب                    درباره
خـواهيم    در اين فرصت مى    1.اى به عمل آمده    ها رفته است و مقايسه     اى ديگر سخن   هاى گوناگون، در نوشته    انقلاب

 .توضيحى از انقلاب اسلامى و انقلاب نهايى به دست داده باشيم
 آنچـه رخ داده شكـسته    اين بحث در مقام اثبات اين نيست كه آنچه واقع شده تمام انقلاب اسـلامى اسـت؛ چـون         

ها، پـاداش سركـشى و تجـاوز خـود را            ها و دره   ها و صخره   اى است كه از راه بيرون زده بود و با سنگ           شدن عرّابه 
 .هايش هم كاملاً ساخته نشده باشد اى كه بايد دوباره در راه بيفتد، هنوز شايد چرخ اما عرابه. ديده بود

شـود،   توانند مبنايى براى نقد و بررسى آنچـه واقـع مـى            ندارد؛ كه حتى مى    اين بحث هيچ رابطه با آنچه واقع شده         
 .باشد

  
شخصيت و جاهل، حتى با يـك كيـسه مـدرك و            اى بوديم با اكثريت گرفتار، فقير، فحشا زده، بى          ما در ميان جامعه   

هـا را   حتـى فرشـته  هـايى كـه    در نتيجه، دزد و رشوه باز و رشوه خوار و مترف و رويايى و محكوم؛ محكوم شيطان    
 .ساختند و پل پيروزى هاى ضعيف براى خويش نردبان ترقى مى كردند و از مغزهاى قوى ولى روحيه گمراه مى

هايى گفتگو كرد كه حكايت از اين دارنـد، كـه            توان از نشانه   و حتى مى  . ايم  ما هنوز از زير اين آوارها بيرون نيامده       
و اين تولد، پس از فروكش كردن روح انقلابى و          . ارتر گردد و متولد شود    ى ما، چه بسا آشك     ى جامعه  فحشاى نهفته 

 .همبستگى، كه اكنون آغازش را شاهديم، مصيبت بارتر خواهد بود
 .اى هستيم با اين همه كمبود و درد و گرفتارى  ما در ميان جامعه

بينيم، كدام يـك از ديگـرى برخاسـته،        ب.  گام اول در اين زمينه اين است كه اين دردهاى گَل و گشاد را تنظيم كنيم               
 .كدام علت ديگرى است و كدام زمينه ساز ديگرى

 
 هايى از انقلاب، از همين قلم  به كتاب درس. ك. ر-1
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هاى عفن و اين همه درد را تا جهل، تا فقر، تـا روابـط توليـدى و مالكيـت              در اين مرحله، رفقا، راحت اين روحيه      
دارى ضعيف درهم نريزد     مادام كه روابط سرمايه   : نويسند و اين ادعا را با خط درشت مى       . نندك ابزار توليد، تنظيم مى   

ها نشوند، مادام كه استبداد حكومتى كه كـارگر را در پـيش    ى آن ها و دكان دو نبشه و كارگرها، آلت دست حكومت  
، هيچ كارى نشده و انقلاب نهايى       پاى انقلاب، ذبح سوسياليستى كرده و از گوشت گرم آن تغذيه نموده، پيش نيايد             

رخ نداده است و نبايد گول اصلاح را خورد؛ كه اين اصلاح و اين آزادى، صدتايش به يك غاز حكومت استبدادى                     
ارزد، كه به زبان آن مرشد، اولندش اين حكومت خيلى هم آزادى ندارد؛ كه استبداد خدا و نعلـين هنـوز                  كارگر نمى 
 .اند  در دست هم نهاده، ايستادهو خدا و آخوند دست. هم هست

شايد اين آب باريكه هم قطع شود و بر فـرض كـه قطـع               .  و دومندش، اين آزادى، با اين همه، به آن اميدى نيست          
هـاى   نشود؛ چون هنوز نمايندگان اجبارى كارگرها در آن نقشى ندارند و از آن طرف، اين حركت و جنبش با قالب                   

، بهتر است كه اسمش را هم نياوريم و دست به دعا بلند كنيم تا حكومت استبدادى            خواند كلاسه شده مو به مو نمى     
ايم، از گرد راه برسد و به مـا آن   كارگر تا حكومت استبدادى خودمان، كه اسمش را هم قبل از تولدش درست كرده        

ها و سياه روزهـاى در       تر و سياه   هاى آن طرف   هاى ديوار به ديوار و زردهاى پشت ديوار و سرخ          دهد كه به همسايه   
 .زنجير داد

 گام دوم اين است كه ببينيم، آنچه به عنوان زيربنا و اساس قلمداد شده و اين نظام توليـدى و روابـط توليـدى كـه                  
ى زنجيـر، ديگـر ادامـه        كليد انقلاب و آفريدگار آن قلمداد شده، آيا خودش بنياد و اساس ديگرى ندارد؟ آيا رشـته                

اند؟ چرا انسان از سطح مصرف به سطح توليد رو آورد؟ در او چـه                 توليد، خود از چه برخاسته     ندارد؟ توليد و نظام   
هايى پيشرفته بود كه عكس العمل انسان را به سطح بـالاتر             تفاوتى با ساير حيوانات بود؟ در ارگانيزم او چه قسمت         

 كشاند و او را به توليد واداشت؟
ها نيست؟ آيا براى شروع دگرگـونى نبايـد          ضافى انسان زير بناى حركت     آيا اين تركيب خاص و اين استعدادهاى ا       

 از اين بنياد شروع كرد؟
كنـد و ضـامن      دارىِ دولتى مسأله را حـل مـى        شوند؟ آيا سرمايه    آيا با دگرگون شدن نظام توليدى، دردها درمان مى        

عنوان ضد انقلاب و درگيرى با حكومـت  شود يا كارگرى كه تا ديروز با كارفرما درگير بود بايد با         حقوق كارگر مى  
خبر از همه جا و همراه تبليغات دولتى، خودش را شـاد و سـرخوش     ى خود بى   در سياهچال بيفتد و در دنياى بسته      

هـاى انقـلاب هنـوز در زمـين مـا نفلـه              ى قباى انقلاب خدشه دار نشود؟ در حالى كه سـرمايه           بار بياورد كه گوشه   
شوند و كارگر با همـان وضـع اسـت، حتـى          ى كارگر به دود و باروت بدل مى        ن طبقه شوند و در دست نمايندگا     مى

تنها استثمار دولتى و متكى به قـدرت، جـاى   . دارى داشته تر و محدودتر از آن وضع كه در كشورهاى سرمايه      بيچاره
 .دنددا افتادند و به كارگر صدقه مى دارهايى نشسته كه از ترس به دست و پا مى استثمار سرمايه

  



30 
انقلابـى كـه    . داند ها و دولتى كردن آن نمى       انقلاب اسلامى؛ يعنى انقلابى كه كار خود را در جا به جا كردن سرمايه             

داند و معتقد است كه انسان و تركيب خاص انسان، نياز آفـرين و آفريـدگار توليـد                   توليد را خط اول و زير بنا نمى       
 .اى را حل نكرده است ز كند، وگرنه در سطح كاويده و مسألهبوده و هر انقلابى بايد از اين تركيب آغا

شود؛ كه در رابطه با نظـام حـاكم          هاى تاريخى و حركت تاريخ در رابطه با ابزار توليد تحليل نمى             آمد و رفت دوره   
، در يـك نظـام نمـودار شـد، ناچـار          ... هنگامى كه طغيان و تجاور و ظلـم و        . بر جهان و بر انسان قابل تحليل است       

دارهايى كه از ظلم و تجاوز خود كاهيدند، ادامـه پيـدا             و همين است كه سرمايه    . درگيرى و نابودى فرا رسيده است     
 .اند دارها تا امروز به اين گونه در كنار هم نشسته طور زمين كردند و همين

گرفتنـد؛ چـون     ايه مى  در بينش اسلامى، رسولان تاريخ، براى شروع انقلاب خويش، از انسان و دگرگون كردن او م               
 .شد كه از آن فرار كرده بود مادام كه انسان دگرگون نشده بود، هر دگرگونى ديگر، گرفتار همان فسادهايى مى

ى آن با    ى كار رسولان آورده و با مقايسه       در نهج البلاغه و درباره    ) ع(اى كه امام امير المؤمنين      شما با توجه به جمله    
ها بـشناسيد و     توانيد تفاوت انقلاب اسلامى را با ساير انقلاب        كند، مى   تاريخ را تشريح مى    هاى اى كه كار انقلابى    آيه

 .متوجه شويد كه زيربناها در كجا هستند و از كجا بايد حركت انقلابى آغاز گردد
هـا   هـاى مـدفون را در آن        تـا انديـشه    ؛»ليثيروُا لَهم دفائنَ الْعقُـولِ    «: خداوند پيامبرانش را فرستاد   : گويد مى) ع( امام

 .برانگيزد و ثوره و انقلاب در اينجا و در اين سرزمين شروع شود
ايـن زيـر و رو كـردن و ايـن     . رود  ثوره از ريشه ثور است؛ يعنى گاو نرى كه براى زير و رو كردن زمين به كار مى             

در اين ديد،   . هايى است كه در جريان تاريخى انسان در او مدفون شده بودند و پنهان شده بودند                انقلاب، در انديشه  
و با ايـن    . ه و وراثت و تربيت و جغرافيا، جزئى از او هستند          انسان كلّيتى است كه تاريخ و جامع      . انسان جزء نيست  

و اين  . ى مؤثر است، نه يك حاكم قاطع       بينش نسبت به انسان، توليد زيربنا و اصل حاكم نخواهد بود؛ كه يك رشته             
شود و با اين آزادى است كه مسئول است كـه چـرا حركـت                انسان است كه در اين كليت و در اين تركيب آزاد مى           

 اين عذرها  هنگامى مقبول      1.عذر اين كه پدرم چه كسى بوده يا در فلان محل پرورش يافتم، پذيرفته نيست              . ردهنك
ه     «: ها و از اين تركيب برخوردار نبود؛ كه        بود كه انسان از نظارت دوم عقل بر روى هدف           بـا   .»المفلس فى امـان اللَّـ

د كه لااقل هجرت كند و از سرزمين خويش فراتـر رود و             توان وجود اين نيرو و اين سنجش، انسان آزاد است و مى          
 .چون ميخ در دل خاك ننشيند كه هر كسى بر سر او سنگى بكوبد و فرو رفتنش را بيشتر كند

هايش او را همراهـى      گردد تا بينش   ها باز مى   شود و انسان به اين سنجش      هاى مدفون عملى مى     ثوره در اين سنجش   
كه ميان آنجا كه ايستاده و آنچه كه هست و از آنجا كه بايد برود و آنچه كـه بايـد باشـد                       و با اين بينش بفهمد      . كند

 .فاصله است
مادام كه اين درك و اين احساس در انسان نجوشد،          . نيروى محرك انسان و عامل حركت تاريخ چيزى جز همين بينش نيست            

ها از نژاد برتر هـستند   آن. توانيم شود كه ما نمى توجيه مىكند؛ كه  تضاد طبقاتى و حتى درك تضاد طبقاتى، حركتى ايجاد نمى    
 ...ها و از اين حرف

 
ى  ها عذر نيـستند و دو دسـته        شود كه نه راه قدرت و نه راه سوگند و اغفال، هيچ كدام از اين راه                ى صافات، نشان داده مى     در سوره -1

فـانهم فـى العـذاب      «: يكى عامل بوده و ديگرى پذيرنده     . اند  بوده اغواگر و اغوا شده مسئولند و در عذاب شريكند؛ كه در جرم شريك            
 33 و 32 صافات، .»مشتركون
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ها را عوض كرد تا انسان جايگاه خودش و قدر خـودش را بـشناسد و نقـش خـودش را بـشناسد و                       بايد اين بينش  

 .ها اغفال نگردد  آنى دارها نشود و با آب و علوفه ها و سرمايه ها و يا قدرت ها و حكومت ديگر اسير حاكم
  

رسول پيش از آن كه روابـط توليـد را زيـر و رو كنـد انـسان مولـد را زيـر و رو                        . كند  اسلام از اين بنياد شروع مى     
هـا، مقهـور نگـردد؛     ها محبوس نشود و در دست طـاغوت  نمايد تا خودش را ببيند و با اين بينش، ديگر در چاله         مى

ى مساعد، عامل    ها نيستند؛ كه زمينه    و عامل مرض تنها ميكرب    . ستمگر نيست چون در اين بينش تا ستمكش نباشد،        
ى واكـسينه شـده، وجـود     و در زمينـه  . شـوند  ها خود نابود مـى     ها آماده نشده باشند ميكرب     اگر زمينه . مريضى است 

 .گذارد ها، جز آمادگى و قدرت بيشتر اثرى نمى ميكرب
و اين انسان آزاد است كه با دست خـودش          . ركيب جبرها برخوردار شده    در اين بينش، انسان آزاد است؛ چون از ت        

عذر نيـاور  . فروشد اين انسان است كه با آزادى، خودش را مى       . رود شود و با پاى خودش به اسارت مى        زنجيرى مى 
بـر آن   تو اين زندگى اسـارت بـار را         . شدم، كه اين عذرها پسنديده نيست      شدم، زندان مى   كه مجبور بودم، كشته مى    

توانست بكند، جز كشتن تـو و        تو خودت اين را انتخاب كرده بودى، وگرنه او چه مى          . مرگ آزاد ترجيح داده بودى    
تو از ترس بند دشمن خودت را با دست خود به بند كشيدى و خودت را پـيش از اعـدام او، در                       . به بند كشيدن تو   

 .خويش زنده به گور كردى
. شود ها، روابط دگرگون مى ها و نقش شود و با دگرگون شدن ارزش     رزش شروع مى   در اين بينش، انقلاب با درك ا      

هـاى خـويش و از زنجيرهـاى خـويش           هـا از جايگـاه     ها نيست كه كارگشاست؛ كه انتقال آدم       و ديگر انتقال سرمايه   
 .تواند راهگشا باشد مى

 ـ       ى روم مى    و در اين مرحله، به سوره      ه پـس از تفكـر در انـسان و رسـيدن بـه            توانى مراجعه كنى و بيابى كه چگون
 .بينى ها را سطحى و مبتذل مى شود و تمام انقلاب ها، جهان بينى و بينش تاريخى تو عوض مى بينش

 »       بكانَ عاق فَنْظُروا كيَضِ فيى الاَْريروُا فسي لَمَأو   هِملَنْ قبر ها در زمين حركـت نكردنـد و د   ؛ آيا اين  1»...ةُ الَّذينَ م
گذشـتگانى كـه بـا نيـروى بيـشتر          . ى گذشتگان چگونه بود    تاريخ چشم ندوختند تا با شهود خويش ببينند كه ادامه         

هـا بـر روى زمـين و         ، ثوره آن  »اثَاروا الاَْرض «. ها داشتند، اما بر روى زمين      و انقلاب . »كانوُا اَشَد منْهم قوُةً   «بودند؛  
هـايى بيـشتر از آنچـه ايـن      ؛ آبـادى »روُها اَكثَْرَ ممـا عمروُهـا  و عم«. به همراه داشتها  توليد بود و در نتيجه آبادى    

هـا هنـوز جـاى خـالى         ها و ثـوره    ها، با اين انقلاب    با اين وصف، با اين آبادى     . كافرهاى چشم بسته آباد كرده بودند     
زمينِ آباد در دست انسان خراب جز بـه         رسولان پر نشده بود و بنيادها دگرگون نگشته بود؛ كه انسان خراب بود و               

و اين  . ها كارگشا نيست، كه تسلط بر قدرت، و قدرت بر قدرت مطلوب است             و تنها انتقال قدرت   . رسد خرابى نمى 
و جائتَْهم رسـلُهم باِلبْينـات فَمـا كـانَ اللَّـه        «. هاى خويش داشـتند    كارى است كه انبياء همراه بينات و روشنگرى       

يونَ     لمظْلي مهُنْ كانوُا اَنفْسلك و مهمهـايش و    اش را و ارزش    ها انسان را و ادامـه      ؛ رسولان آمدند با روشنگرى     2»ظْل
 ها خود بر خود ستم كردند آن. ها ستم نكرد خدا به آن. قدرش را نشانش دادند

 

 9روم ، -1
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، جاى خودش را باز كرده باشد و بنيادهـاى جامعـه مـشخص شـده                 شايد با همين دو فراز، مفهوم انقلاب اسلامى       
ساختند تا بتواننـد     رسولانى كه انسان را آباد مى     . هاى ديگر نمودار گشته باشد     باشند و تفاوت كار رسولان با انقلابى      

 .ها را در دست داشته باشد آبادى
بـود كـه ايـن      ) ع(آن نـوح  . ثرى باقى گذاشتند   شايد در اين فراز اين سؤال پيش بيايد كه رسولان چه كردند و چه ا              

كه حتى نزديكانش در برابرش ايستادند و دوسـتانش دشـمن رهبـرى    ) ص(همه ناليد و كارى نكرد و آن هم محمد   
 ...شدند كه او معرفى كرده بود

 فـراهم   ى خوب شدن او را     ى انتخاب انسان و زمينه     خواستند زمينه   در اين مرحله بايد توجه داشت كه رسولان مى        
خواستند انسان خودش گام     كه مى ... ها را به سوى خوبى بغلطانند و به دوش بگيرند          ها نيامده بودند كه آدم     آن. كنند

شـدند و يـا    ها بودند، يا ابـوذر مـى   ها داشتند و كسانى كه با آن   رسولان روشنگرى . بردارد و پيش بيايد و پبش بيايد      
تازى كه ابوذرى و يا سنگ راه        ها، تو يا در راه مى      گذارد، كه پس از بينش     وجود فياض، تو را همانطور نمى     . ابوجهل

رسولان كار خود را انجام دادند و در برابـر يـك خـط حـاكم،                . اين مربوط به انتخاب توست    . مانى كه ابوجهلى   مى
شـوند بـا     هـلاك مـى  ها كه شوند با آگاهى زنده شده باشند و آن ها كه زنده مى خط دوم و راه دوم را گذاشتند تا آن    

 .1»ليهلك منْ هلكَ عنْ بينَةٍ و يحيى منْ حى عنْ بينَةٍ«. آگاهى به هلاك رسيده باشند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42 انفال ،-1
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  طبقات اجتماعى 

ى  ايـن بيـنش، جامعـه     در  . كنند ى علمى تاريخ بر اساس رابطه با ابزار توليد تقسيم مى           ى انسانى را در فلسفه      جامعه
ى فاقـد ابـزار كـه        كنـد و طبقـه     ى مالك ابزار، كه استثمار كننده است و هيچ كـار نمـى             انسانى به دو دسته، دو طبقه     

ى  ى متوسـط هـم در جامعـه        البتـه طبقـه   . شـود  ى اوسـت تقـسيم مـى       ى بارها بـه عهـده      استثمار شده است و همه    
ى حاكم و دولت به عنوان پاسدار منافع استثمارگر          طور كه طبقه   ؛ همان بندى راه پيدا كرد    دارى، در اين تقسيم    سرمايه
ى پيشرو به عنوان رهبـران و روشـنفكران          ى روشنفكر و طبقه    ى مذهبى به عنوان توجيه اين استثمار و طبقه         و طبقه 
راى خود  ى دانشمندان و متخصصان هم ب      و سپس طبقه  . ى محروم، در ساخت و بافت جامعه داخل شده بودند          طبقه

 .ترى را گرفتند كرسى بزرگ
خواهد بر اساس روابط توليدى و در رابطه با ابزار توليد، حركـت تـاريخ و فعـل و انفعـالات                       اين تقسيم بندى مى   

ى اسـتثمار    كند تا آنجا كه مـسأله      بندى مى  هاى مختلف را جمع    ها و تيپ   اجتماعى را توضيح بدهد و قشرها و گروه       
 .ى بدون طبقه شكل بگيرد ى حاكم هم ضرورت وجود نداشته باشد و جامعه جا كه حتى طبقهاز ميان برود و تا آن

  
مندى انسان، تنها با ايـن رابطـه         شود و تاريخ    از آنجا كه در گذشته توضيح داديم انسان در رابطه با ابزار توجيه نمى             

منـد اسـت و آمـد و         يعت و خودش تـاريخ    هاى حاكم بر طب    يابد؛ كه انسان در رابطه با كل نظام و سنت          توضيح نمى 
 .شود ها در چنين وسعتى طرح مى ها و دسته رفت و فعل و انفعالات در داخل امت

ى علمـى و ايـن       توانيم اين تقسيم بندى فلسفه      از آنجا كه بينش تاريخى ما بر اين اساس استوار شد، در نتيجه نمى             
اى كـه    محـدوده . شـود  اى تبيـين نمـى     چ گاه در چنين محدوده    طبقات اجتماعى را هم بپذيريم؛ كه بينش اسلامى هي        

خواهـد انـسان را بـه عنـوان          خواهد با تنگ چشمى در رابطه با ابزار توليد جستجو كنـد و مـى               تمامى مسائل را مى   
جزئيت از كل جامعه و تاريخ نشان بدهد، در حالى كه انسان كلّيتى بود كه اين همه در او مـؤثر بودنـد و جبرهـاى                   

و ايـن   . ى تركيب، هر يك از اجزاء اصالت  خود را از دست داده بودند              ناگون در او تركيب شده بود و در نتيجه        گو
 .تركيب؛ يعنى انسان، به اصالت رسيده بود و نقش حاكم را به دست داشت

 ـ          ى انسانى بر اساس رابطه      با اين بينش، تقسيم بندى جامعه      ت و حـاكم بـر      ى انسان آزاد با نظام محتوم و سـنتّ ثاب
 .گيرد تمامى هستى شكل مى

 .ى حمد و بقره اين تقسيم بندى كاملاً مشخص است  در سوره
 .تمامى مردم و مقسم و مورد تمامى تقسيمات است:  ناس

،  و در صـراط و يـا سـركش و چـشم پـوش              »متقّـى « اين ناس در رابطه با نظام حاكم بر جهان يا هماهنگ است،             
 . و ضالّ»منافق«خصيت و مذبذب است، ش  مغضوب و يا بى»كافر«

. ى او بينش و فهـم اوسـت        ريشه. روييده و رستگار است   ) مفلحون(شكل دارد و ريشه دارد،      . شخصيت دارد   متقّى
ى انـسان و امتـداد       عشق به غيب و به دستورها و ادامـه        . شناختى كه در او احساس و عشق آفريده       . شناخت اوست 

 .د؛ ايمان و تسليم و يقينو اين شخصيت علامت دار. خويش
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رويد؛ چون چـشم بـسته و چـشم پوشـيده و             نمى. ريشه است  شكل دارد؛ ولى خشكيده و بى     .  شخصيت دارد   كافر

و اين چنين وجود سرسخت و متحجرى در        . توان از او چيزى گرفت     توان به او چيزى داد و نمى       نمى. دلش را بسته  
سـوزد و رنـج    شـود و مـى   ه اين همه نظام و دستور، ناچار درگيـر مـى  اين راه پر پيچ و خم و باريك هستى و همرا        

 .برد مى
گيرد تا در هر موقعيت بتواند بهره بـردارد و چـشم بـسته و گـوش         شكل نمى . ، نه شخصيت دارد و نه ريشه      منافق 

 .ها شود و نردبان پيروزى شكل گرفته ى كافر و يا متّقى مى بسته و زبان بسته، طعمه
ى خود را بخـشكانند، گـاهى ثـروت اسـت و             شود تا كافر و منافق چشم خود را ببندند و ريشه           ث مى  آنچه كه باع  

 .هايى خواهند داشت از ملاء و طاغوت و مترف و اين است كه خود اين دسته گروه. گاهى قدرت و گاهى لذّت
ى  ارد و اين نقش، تعيـين كننـده       او نقش ثابت د   . ها نيست  ها و پست    از اين بندها رسته و ديگر اسير شغل         متقّى  اما

گيرد و هيچ گاه شكل بسته و دگم ندارد؛          ها شكل مى   هاى اين دسته بر اساس ضرورت      تخصص. شغل و كار اوست   
هـر كـارى كـه در    . گيرند دانند و كار بزرگ را در كارهاى مانده سراغ مى          ها ارزش را در شغل و عمل نمى        چون اين 

و اين چنين مكانيزم آزاد و در عـين حـال آگـاهى             . هاست آن كار، كار اين   شود،   سطح جامعه كمبودش احساس مى    
 .دهد ها را شكل مى است كه روابط اجتماعى و اقتصادى آن

گـذارد و نظـام اجتمـاعى را پـيش          اين بينش و اين رابطه، با كل نظام است كه بر روابط توليدى جامعه هم اثر مـى                 
 .كشاند  مى1)بدل آوردن و عوض كردن(ودى و استبدال دارد و به مرگ و ناب برد و يا نگه مى مى

ى سـتمگر دوام   و ايـن جامعـه  . ى استثمارى اسـت  اى كه با بينش تقوا و هماهنگ با نظام نباشد، ناچار جامعه    جامعه
 .ها در تاريخ در رابطه با اين بينش و برخورد است آمد و رفت امت. رود آورد، كه از بين مى نمى

 :دت در سه قسمت مطرح است در قرآن، اجل و م
 2»ما خَلقَنْاَ السموات و الاَْرض و ما بينَهما الاَّ باِلْحقِّ و اَجلٍ«:  در جهان

 3»لكُلِّ اُمةٍ اَجلٌ«: در جامعه

 .4»هو الّذى خَلقََكُم منْ طينْ ثُم قَضى اَجلاً و اَجلٌ مسمى«: در انسان
شوند و اجل مسمى و محتـوم و اجـل معلـّق را توضـيح                مدت در رابطه با يكديگر كم و زياد مى        و اين سه اجل و      

هـا،   هـا، عمـر ملـت      عمر انسان . گردد ها، در اين رابطه مشخص مى      آمد و رفت، تولد و مرگ انسان و امت        . دهند مى
 .شود همراه با اين تجاوز و يا هماهنگى كم و زياد مى

 
1- »سا يلَّونْ تتََواُرَكمَماً غيلْ قَودَ38 محمد،. »تب 
 3احقاف،  -2
 34اعراف ،  -3
 2انعام ،  -4
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ها ناچـار   اى كه از نظام چشم پوشيده و بر اللَّه و كتاب كه روشنگر و نمايانگر اين نظام هستند، شوريده، اين               جامعه
شـوند كـه روابـط سـالم و          مـى از روابطى برخـوردار     ... هاى طاغوت و مترف و ملاء و فاسق و ظالم و           با تمام تيپ  

هماهنگ نيست و درگيرى خواهد داشت و به نابودى خواهد انجاميد و جاى خود را به كسانى خواهد داد كـه بـاز                      
 .با چنين انتخاب و سرنوشتى همراه هستند

جيـع بنـد    گيرد كه تر   ها را در رابطه با همان دعوتى مى        بينيم آمد و رفت، تولد و نابودى ملت        ى شعراء مى    در سوره 
كـشاند و     و سركشى بر همين تقوا و اطاعت اسـت كـه بـه نـابودى مـى                 1.»اتَّقوُا اللَّه و اَطيعونِ   «: تمامى سوره است  

 .كند جامعه را از درون پوك مى
ى انـسانى را در      هاى تاريخى و اين طبقه بندى اجتماعى ماركسيستى از آنجا كه انـسان را و جامعـه                  آن دوره بندى  

ها  تواند توضيح جامعى از حركت و تحول و تولد و مرگ جامعه            كند، نمى   نظام حاكم بر هستى بررسى نمى      رابطه با 
 .داشته باشد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 108 شعراء ، -1
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  تساوى زن و مرد

 پرسند آيا زن و مرد با هم برابر هستند؟  مى
ولى در شغل، حتى مردها با هم برابر نيـستند؛        . م برابريم ها زن و مرد با هم برابرند، همه باه          جواب اين كه در نقش    

گيرد، ولى شغل ما بر اساس اندازه و         ى نيروهاى ما شكل مى     چون نقش ما بر اساس تركيب استعدادهاى ما و رابطه         
 .ها مقدار استعدادها و تقدير آن

 : اين خلاصه احتياج به توضيح دارد
ها و تماشاچى    ها، بازيچه شدن   ها، تكرارها، بازيگرى   يابيم كه نقش او تنوع      با توجه به تركيب استعدادهاى انسان مى      

اگر او تحركى نداشـته باشـد و در         . گنجد هدف او در چنين سطحى نمى     . نقش او خوش بودن نيست    . ماندن نيست 
 .كنند ها هم او را ارضاء نمى تر حركت نكند، حتى تنوع جهتى عالى

و اين نقش، از تركيـب نيروهـاى درونـى          . بريم شناخت نقش و هدف او پى مى       با شناخت ارزش و قدر انسان، به        
شود و   برد، نه سنگ راه مى     انجامد و او را در صراط راه مى        و اين تركيب به تحركّ انسان مى      . آيد انسان به دست مى   

 ).ضالين(شود و تماشاچى  و نه بازيچه مى )مغضوب عليهم(بازيگر 
كنـد و     بينش و تلقى همراه گرديده، در هر عملى و در هر شغلى، اين نقش را دنبال مـى                   در نتيجه انسانى كه با اين     

شود، نه اين كـه      ى شغل او مى    و در نتيجه اين نقش اوست كه تعيين كننده        . در هر كارى با چنين بينشى همراه است       
 .ى نقش او باشند اش تعيين كننده شغل او و كارهاى روزانه

 هر كس وابستگى به مقدار نيروها و امكانات و شرايط او دارد، وابسته به تقدير اوسـت، در                   هاى  البته كارها و شغل   
هاشـان بـا     ها در حالى كه حتى خطوط انگشت       بينيم تمامى افراد انسان    و مى . حالى كه نقش او وابسته به تركيب بود       

و همين اسـت    . ها، همه با هم برابرند     امى اند  ها و در رابطه    هم برابر نيست و يك اندازه نيست، ولى در تركيب اندام          
 .هاى متغير روابط ثابت وجود دارند گيرد؛ كه همراه پديده كه علم بر اساس اين روابط شكل مى

ها  ها برابر هستند، اما در شغل      ها در نقش   توانيم به پاسخ بالا برگرديم كه زن و مرد و تمامى انسان             با اين توضيح مى   
 .نيستند و هر كس امكانات هر كار را نداردحتى مردها با هم برابر 

ها بايد بر اساس امكانات بيشتر و بهتر انجام بگيرد، نه اين كه بگوييم كارهـاى                  و اين است كه تقسيم كارها و شغل       
 .ى ديگرى ى چه كسى و كارهاى بيرون به عهده داخل به عهده

تقسيم بندى مـشاغل بـا ايـن    . آيند ى آن بر مى عهده كارها به عهده كسانى است كه در وقت كمتر، به شكل بهتر از         
هـايى اسـت    مهم عامل. ها ملاك افتخار نيست و عمل ملاك ارزش نيست       اصل همراه است، در حالى كه خود شغل       

 .سازد و مهم نقشى است كه در پس هر شغل پنهان است كه عمل را مى
هـا عنـوانى    ايـم و بـراى شـغل    ها را فراموش كرده   ارزش ها و داد و فريادها، از اينجا برخاسته كه ما           تمامى درگيرى 

كنيم قضاوت يا خياطى يا بقالى با يكديگر تفاوت          خيال مى . شناسيم ايم و آن را ملاك افتخار مى       ديگر در نظر گرفته   
 .ها دخالت دارند دارند و در ارزش



37 
. در پـشت آن ايـستاده ارزش قايـل اسـت          ى نقشى كه     ها و به اندازه    ى بينش  ها، به اندازه    بينش اسلامى، براى شغل   

 ارزش عمل،
  وابسته به محرك،
  وابسته به جهت،

  وابسته به شكل حركت،
كسى كه با يك تومان پولش فقط خودش را از دست فقيـر             .  وابسته به بينشى است كه تو نسبت به آثار عمل دارى          

ه با همين مقدار، يارى و همراهى سـاخته،  خلاص كرده، با كسى كه با همين مقدار درس گذشت را داده، با كسى ك        
 1.برابر نيست

: شنويم اگر مى .ها دارى    نهايت رابطه دارد، ارزش عمل وابسته به بينشى است كه تو از اين رابطه              از آنجا كه عمل بى    
هـا افـضل    خنـدق از تمـامى عبـادت     يك ضربت على در روز جنگ        ؛»2ضرَْبةُ على يوم الخَْندْقِ اَفْضَل منْ عبادةِ الثَّقلََينِ       «

ى اين ضربت را با عبادت تمامى خلق ديده و با اين             توانيم بفهميم كه چرا؛ چون على رابطه       است، با همين اصل مى    
 .بينش اين گام را برداشته و اين ضربت را فرود آورده است

كُـلٌّ  «: سـنجند؛ كـه    هايش مـى   يزهها و انگ   ها را با عامل     در بينش اسلامى عمل و شغل ملاك ارزش نيست؛ كه عمل          

 4.دهد  هر كس عملش بر طبق نيتى است كه به عمل شكل مى؛3»يعملُ على شاكلَته

هايى كه با شناخت قـدر       اند، هدف  هاى جديد به دست آمده     هاى جديد كه در رابطه با هدف       با رسيدن به اين ارزش    
هاى جديد، داسـتان شـغل و تقـسيم كارهـا حـل              ها و هدف   اند، با رسيدن به اين ارزش      و ارزش انسان شكل گرفته    

 .خورد ها به سنگ مى شود و اشكال مى
ى زن يك كمى بيشتر صـحبت        توانيم در اين سه قسمت شغل و ارث و ديه           براى روشن شدن و توضيح بيشتر، مى      

 .كنيم
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

« -1 9زمر، . »مونَ و الَّذينَ لايعلمَونَهلْ يستَوىِ الذَّينَ يعلَ
 467 ص  اقبال الاعمال ، سيد بن طاوس ، -2
  84  اسراء ، -3
 . در اصول كافى جلد دوم بحث كفر و ايمان، امام شاكله را به نيت تفسير كرده است -4
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 شغل

دار كارهايى شوند كـه در اسـلام، زن          توانند عهده  ها بهتر از بسيارى از مردها مى        كسى منكر نيست كه بعضى از زن      
ها، كه مردهاى ديگـر      ى مهم اين است كه با وجود بعضى از مردها، نه تنها زن             ولى نكته . ع گرديده است  از آن ممنو  

 .ها ممنوع هستند هم از آن شغل
چـه كـسانى   . ها، بر اساس همان اصلى است كه گذشت ها و عمل ها، پس از آزادى از اصل شغل  تقسيم بندى شغل  

با اين ديد، شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خودش مبنـاى           . انجام بدهند توانند آن كار را      در وقت كمتر، بهتر مى    
و اگر يك مرد با     . تر است  ارزش نيست و اين كار وابسته به استعدادهاى بيشتر و ظرفيت و قاطعيت و سنجش دقيق               

 .رسد هاى ديگر نمى اين خصوصيات بيشتر، در دست باشد، نوبت به مردها و به زن
ها ملاك افتخار نيـست   اى نيست؛ چون تفاوت ها هم مسأله  تفاوت استعدادها و ناقص بودن زنى  با اين ديد، مسأله 

هاى عالى و لقاء رضوان اللَّه، در        فوز، اجر، فضل و بهره    . هاى بيشتر، استعدادها دخالت ندارند     و در رسيدن به ارزش    
شده اگر پيرزنى براى ساختمان بنايى سـه روز از          بارها گفته   . ها رابطه با به كار گرفتن استعدادهاست، نه با مقدار آن         

ها تومان كمك بدهد، اين آجرها از آن مقـدار ثـروت             غذاى خود بكاهد و چند آجر هديه كند و ثروتمندى، ميليون          
تر است؛ چون پيرزن سه روز از غذاى خودش محروم گرديده، اگر آن ثروتمند آنقدر كمـك كنـد كـه سـه                پرارزش

ها يكى است؛ كه فوزهـا و        ى آن  شود، تازه در سطح همان پيرزن است و فوز و فضل و بهره            روز از غذايش محروم     
 .ها و استعدادها ها مربوط به اطاعت و تقوا است، نه مربوط به مقدار سرمايه فلاح

يـن  ها در سهم و در عقل و در ايمان ناقص هستند، ا            دهد كه زن   در نهج البلاغه توضيح مى    ) ع(بينيم كه على    اگر مى 
ها، نه   ها و تنگدستى   اند و دارايى   اى ديگر مطرح شده    ها نيست؛ چون در بينش اسلامى مسائل به گونه         نقص عيب آن  

 1.اكرام هستند و نه اهانت، كه فقط ابتلاء هستند و درگير ساختن

ث باركـشى   و اين قرآن است كه دارايـى بيـشتر مـرد را باع ـ            . اين تفاوت در استعدادها را ما به خوبى شاهد هستيم         
تـر را    هاى بـزرگ   سازد و مسئوليت   تر را بر او محول مى      هاى سنگين  كند و شغل   بيشتر او و قوام بودن او حساب مى       

هاسـت   ها، كه ارزش در نقـش      هاست و نه در اين مسئوليت      ها نه در اين شغل     گذارد، در حالى كه ارزش     براى او مى  
 .هاست ها و دارايى ميان بازدهىها هستند و ارزش در نسبت  ى شغل كه تعيين كننده

  
  نابرابرى در ارث

آنچـه مبنـاى ارزش اسـت       . ها مشخص شد كه نابرابرى در شغل، به معناى نابرابرى در ارزش نيست              با اين توضيح  
 .نقش ما و نسبت بازدهى و دارايى است

ى  انـد؛ چـون مـسأله      لاً گفتـه  شود، كه جوابش را كام      اكنون نابرابرى زن و مرد در تقسيم و در سهم ارث مطرح مى            
هاى زن و مرد قرار دارد و با توجه به ايـن رابطـه،    دارى ها و عهده ى مسئوليت تقسيم ارث و سهام در رابطه با مسأله   

 .ارزشى وجود ندارد نابرابرى و يا بى
  
  15 فجر،» ...ان اذا ما ابتلاه ربهاما الانس«
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 بها ديه و خون

ى  ى زن نـصف ديـه   كنيد، كه ديـه  بها چه مى نيد جواب بدهيد ديگر با اين نابرابرى در خونگويند هر چه را بتوا      مى
 !اين كه ديگر قابل توجيه نيست. بهاى مرد مرد است و ارزش خون او نصف خون

بها، ارزش انسانى قائـل هـستيم، در حـالى كـه ديـه در رابطـه بـا            اشتباه از اينجا برخاسته كه ما براى ديات و خون         
ى آن برابر با كشتن و نابود        به همين خاطر، اگر دو دست يك نفر را قطع كنند، ديه           . ايى و ارزش اقتصادى است    كار

ى كامل حساب  ها را ببرنّد، هر كدام برابر با ديه    ها يا گوش   و همين طور اگر دو چشم يا دو پا، تخمدان         . كردن است 
دهد، كه فقـط در رابطـه بـا كـارايى و ارزش      را توضيح نمىدهد كه ديه ارزش انسانى  اين مسأله نشان مى   . شوند مى

ى  و از آنجا كه كار مرد و مسئوليت مرد بيشتر است و ارزش اقتصادى آن زيادتر است، ناچـار ديـه                    . اقتصادى است 
 .اين دو هم با هم تفاوت دارد

 اثـر جـرم بـر زنـدگى          حـدود و ديـات،     .جامعه و در     هستى در:  به طور كلى در حقوق اسلامى، جرم دو اثـر دارد          
كند، نه اثر آن بر هستى و جهان را؛ كه كيفر جرم در رابطه با ايـن وسـعت در ايـن مرحلـه از                 اجتماعى را كنترل مى   

كنـد، از جهـت      كشد و يا يك موجود عادى را نابود مـى          شود؛ مثلاً كسى كه رهبرى را مى       زندگى انسانى مطرح نمى   
ها برابر است، ولى در آن بعد و با آن بينش، كيفر جـرم بـه مقـدار اثـرى                    جرم اجتماعى جز يك كيفر ندارد، و كيفر       

 .گذارد ها باقى مى است كه در هستى و در نسل
 عظمت حقوق اسلامى و عمق آن در همين است كه از جرم و از مقدار كيفر جرم، يك تلقى خشك و يك بعـدى                        

 .كند  مىها طرح ندارد، كه آن را در رابطه با جامعه و با جهان و نسل
 .نمايند كنند و جبران مى  ديات به ارزش انسانى مربوط نيستند و فقط اثر اجتماعى آن را كنترل مى
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   حجاب و آزادى روابط

  مادام كه تلقى ما از انسان و برداشت ما از خويشتن دگرگون نشده،
 نقش در حد تنوع، در حد زندگى تكـرارى و مـدار بـسته، در                 مادام كه نقش انسان مجهول مانده و بينش او از اين          

 ها، در حد بازيگر شدن و بازيچه ماندن و تماشاچى بودن، خلاصه شده، ها و سرگرمى حد خوشى
 مادام كه زندگى جز نمايش و بازى، بارى ندارد، ناچار سنگينى حجاب طبيعى است، مگر اين كه با شعارها همـراه                     

اى ديگر به نمايش بپردازى يا بخواهند با تـشويق و            فكرى قرار بگيرى و يا بخواهى به گونه       شوى و يا در جو روشن     
 .ات سازند تعريف آماده

 مادام كه تلقى ما از خويش عوض نشود، حجاب هيچ مفهومى نخواهد داشت و چيزى جز كفن سـياه و قبرسـتان                      
 .ها، عنوان نخواهد گرفت خانه و مرگ نشاط زندگى و نابودى شادى

 : و هزار عذر خواهى داشت كه خودت را از آن آزاد كنى
 .اند شماره هاى كثيف و لجن بى  كه پاكى زن در لباسش نيست، چادرى

  كه من پاكم چه منّتم به خاكه،
 .روم، چشمشان كور نگاه نكنند  كه من راه خودم را مى

 . كه اصلاً دل بايد پاك باشد
 .كند ريك مى كه چادر، بيشتر مرد را كنجكاو و تح

 .اى نيست اند و ديگر مسأله  كه اين مسائل در كشورهاى مترقى كاملاً حل شده
 . كه روابط آزاد، طبيعى است

 .زايد آورد و محروميت، سركشى را مى  كه محدوديت، عقده مى
ه خـود   و تازه اگر مجبور بشوى كه به خاطر ترسى و يا عشقى، حجاب بگيرى، تـاز               .  و خلاصه هزار عذر و توجيه     

و . هايش بايد بهمـان باشـند      شود مترى چندك و رنگش بايد فلان و گل         و چادر تو مى   . شود بازى تو   حجاب تو مى  
اى، در هـر     و تو كه هنوز نقـش خـودت را عـوض نكـرده            . كند اين است كه همان انحراف، در اين شكل جلوه مى         

ها خودت را فريب خواهى داد و به ريـش         تنوعها را خواهى داشت و فقط با         لباسى همان خواهى بود و همان بازى      
 .ديگران خواهى خنديد

ه كنـد و در          داند كه كار كند و حقوق بگيرد تـا بتوانـد بهتـرين              راستى خانمى كه زندگى را جز اين نمى        هـا را تهيـ
مـق زنـدگيش    ها از آن استفاده كند و نشان بدهد كسى كه تمامى عمرش و ع              ها آن را آماده كند و در بهترين        بهترين

هـا نشـستن اسـت، آيـا         همين چند انگشت گرفتن و دوختن و پوشيدن و نمايش دادن و جالب بـودن و در چـشم                  
تواند كه خودش را در لباس محبوس كند و خودش را بپوشد؟ پوشش؛ يعنى مرگ، يعنى تمام شدن، يعنى پـوچ                     مى

هـا   هـا و دل  ش و جالـب بـودن و در چـشم   بست رسيدن، كه اينها جز سرگرمى و تنوع و لذت و نماي      شدن و به بن   
 .اند بينند و بالاتر نرفته خواهند؛ چون خودشان را بيشتر از اين نمى نشستن چيزى نمى
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  زير بناى حجاب

آن وقت آنچه سخت و رنـج       . هاست  زير بناى حجاب، همين دگرگون كردن بينش و عوض كردن تلقى و برداشت            
 . راحت و آسان خواهد گرديدآلود است شيرين و مطلوب خواهد شد و

هاى بيشتر خودم را يافتم و با شهادت استعدادهايم، كار بزرگ خودم را شناختم               ها، ارزش   هنگامى كه من با مقايسه    
ها رو انداختم، با اين بيـنش، ديگـر هـيچ تنـوعى مـرا        و از تنوع و تكرار و از لذّت و خوشى، به تحرك و به خوبى              

شمى و هيچ دهانى و هيچ دلى، جايگـاه مـن نخواهـد بـود، كـه مـن در ايـن تنگناهـا         ارضاء نخواهد كرد و هيچ چ  
 .شوم ها، محبوس نمى گنجم و در اين محدوده نمى

 هنگامى كه با همين مقايسه، عظمت من مشخص گرديد و كار من نمودار گشت، ناچار مـن بـه شـناخت دنيـا راه                        
ار دنيا راه من خواهد بود و در اين راه من نبايد گردى بـه               اگر نقش من تحرك باشد و كار من حركت، ناچ         . يابم مى

آنچه امروز آرزوى من و تمـام       . ها بنشانم  پا كنم و دلى را بگندانم و كسى را به خود جلب كنم و خودم را در چشم                 
هـاى جديـدى     شود و نابودى وجود من و نفى ارزش        ترين خيانت مى   دهد، با اين بينش، بزرگ     همت مرا تشكيل مى   

 .ام ه به آنها راه يافتهك
هـا تـو را    آورد، ولـى بيـنش    با اين بينش ديگر هيچ كدام از آن عذرها، رنگى نخواهد داشت؛ چون لباس بينش نمى      

 .كنند كه گردى بلند نكنى و دلى را به خود نگيرى و سنگ راه نباشى وادار مى
ن گنديد، ناچار گند او بـه مـن هـم سـرايت              مسأله اين نيست كه من پاكم، مسأله اين است كه اگر كسى با عمل م              

ى حصارها و ديوارهاى مـن       و مسأله اين است كه من از محدوده       . كنم ى مرتبط زندگى مى    كند، كه من در جامعه     مى
 .ام و در من تمام خلق گنجانده شده و عشق آنها در دل من هم نشسته است و خودم گذشته

و اين  . اند دارند، از همين عشق سرشار شده      هاى فضول دور نگه مى      مادرهايى كه داروهاى سمى را از دسترس بچه       
 .كنند و بزن و برو نيستند است كه بريز و بپاش نمى

اعتنـا    اين عشق و آن ارتباط و پيوستگى، اين دو عامل مانع اين است كه تو بـه گنديـدگى و آلـودگى ديگـران بـى                         
 .تفاوت بود توان ولنگار و بى مىى مرتبط ن باشى؛ كه در هستى نظام يافته و در جامعه

 و اما داستان پاكى دل، ناچار پاكى عمل را به دنبال خواهد آورد، كه درخت زنده بار خواهد داد و دل پـاك، عمـل                         
 .پاك خواهد آورد

هـا در    ها، ارضاء شده باشد، آن وقت نبايد از بيرون تحريك          ها و بينش   ها، هنگامى از درون با شناخت       اما كنجكاوى 
هاسـت، چـه     كند، همان به خويش خواندن     آنچه كنجكاوى را تحريك مى    . ها مانع حركت شوند    يان باشند و سنگ   م

شـود، در حـالى كـه راه صـحيح           هـايش كنتـرل مـى      ها در تمام شكل    در حجاب و چه بدون حجاب و اين تحريك        
كنجكـاوى  . ها، تأمين خواهند شد    عاند، بدون احتياج به تنو     و آنها كه به تحرك رسيده     . برداشت و ارضاء وجود دارد    

هنگامى بيشتر خواهد بود كه جلوى استعدادها را گرفته باشند، اما اگر رهبرى كرده باشند و جهت داده باشند، ديگر              
 .اى نيست مسأله

ى رودهـا در     مانـد كـه بگـوييم مـسأله         و اما اين توضيح كه اين مسائل در كشورهاى ديگر حل شده، بـه ايـن مـى                 
بـردارى از   هرز كردن استعدادها، با راه حـل و بهـره   . گذارند هرز برود و باتلاق بشود      يگر حل شده، مى   كشورهاى د 
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كنـد همـراه ارتبـاط و        اى زندگى مى   كند همراه نظام و سنتّ و در جامعه         انسان با آن عظمت، در جهانى زندگى مى       
كوفا شدن تمام استعدادهاى اوست، نه      نياز شدن و تأمين شدن تمام كمبودها و ش         و نشاط اين انسان، در بى     . پيوست

ممكن اسـت در    . زايد آورد و رنج مى    در هرز كردن استعدادها و نه در احتكار كردن آنها، كه اين هر دو درگيرى مى               
هايى است كه از درد كزاز غافلنـد و رنـجِ      ها همراه باشد ولى اين خوشى همان خاك بازى بچه          يك لحظه با خوشى   

 .اند ربه نكردهبريدن دست و پا را تج
دانـد چـه از دسـت         انسانى كه خودش را هرز كرده و خوش بوده و كيف كرده، در واقع از آنجا لذت برده كه نمى                   

ما از حجم استعدادها و از عظمت خـويش غـافليم و خـود را       . داده، فقط حساب كرده كه چه به دست آورده است         
ه در عوض از دست دادن خويش و عمر و هـستى خـود بـه    كنيم و اين است كه با لذتّى ك   جزء دارايى حساب نمى   

 .ايم، سرخوشيم و سرشاد دست آورده
  

  وسعت حجاب

فهميم كه حجاب تنها مخصوص زن نيست، كه مردها هم بايد حساب شده حركت كننـد و گـرد             با اين توضيح مى   
و .  بنشيند، او راهزن است و طـاغوت       ها ها را به خود گره نزنند، كه هر كس در سر راه دل             و خاك بالا نياورند و دل     

گيرد، كه هيچ يك نبايد بر ديگرى حكومـت          شود كه حتى زن و شوهر را هم مى         اين مسأله در آن وسعت مطرح مى      
و هر كس خلق را در خود نگـه دارد و           . كنند و هيچ كدام نبايد صاحب دل اين و آن باشند، كه دلدار، ديگرى است              

 .شود او هم طاغوت استباتلاق استعدادهاى عظيم او ب
  

  مقدار حجاب و برخورد

شود كه هميـشه يـك شـكل و يـك         مقدار حجاب و پوشش، با در دست داشتن اين بينش و اين ملاك، روشن مى              
كننـد و تمـام وجـودش را         هـا تحـريكش مـى      هـا و دمپـايى     تو در برابر آتش سوزانى كه حتـى كفـش         . مقدار ندارد 

در برابر آنها كـه در      . ى ديگر ندارى   ه در برابر سلمان و يا وجود سازمان گرفته        سوزانند، وضعى خواهى داشت ك     مى
 .گردد شود و پوشيده مى هاست، حتى صداى تو و رفت و آمد تو كنترل مى ها و آتش دلشان مرض

ى كـه  ها براى كـسان  و اين ملاحظه. اى است كه در برابر ديگران نيست در برابر سلمان و ابوذر، به گونه      ) س( فاطمه
بينيم كه مادران آگـاه   ها ناچيز است، حتى مى اين بارها براى اين ظرفيت. اند، هيچ دشوار نيست    به اين آگاهى رسيده   

دارند، كه محبت آنها و عشق مادرى        ها دور نگه مى    چطور وسائل شكستنى و يا داروهاى مسموم را از دسترس بچه          
 .ها را از ميان بردارد لتواند اين همه فشار را آسان كند و مشك آنها، مى
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و زينـت و    ) س(رواياتى كه از حركت فاطمه    . تواند روايات مختلف را بيابد و بفهمد        اين ديدگاه وسيع است كه مى     

داند كه با مـرد برخـوردى نداشـته          و رواياتى كه سعادت زن را در اين مى        . گويد هاى مسلمان سخن مى    برخورد زن 
 .باشد
ام كه در بازار بصره لباس زنى بـا عبـاى مـردى برخـورد كـرده، از شـرم                     شنيده«: گويد در نهج البلاغه مى   ) ع( على
 .»بميريد

كند، مگر آنجا كه ضرورتى باشد و رجحـانى و اهميتـى، كـه ايـن                  اين يك اصل است، كه برخوردها را محدود مى        
ى مدافع    خوردن فاطمه  و ضربه . كند اهميت و رجحان و ضرورت، حتى به اسارت رفتن زينب عريان را، توجيه مى             

ها را بفهمى، كه اسلام نـه        توانى اين تفاوت   هايى است كه مى    با چنين بينش و با چنين ملاك      . دهد حق را توضيح مى   
 .كند ها و معيارها، احكامش را طرح مى و با اين ملاك. ها را در نظر دارد ها و انگيزه تنها عمل كه عامل

 كـه روشـنگر ارزش انـسان و نظـام جهـان و ارتبـاط و       بينـاتى اند؛   ميزان آمده  كه رسولان، همراه بينات و كتاب و      
 كه  ميزانى و.  كه دستور العمل اين انسان در اين راه نظام يافته بوده است            كتابىو  . اند پيوستگى دورها و جداها بوده    

تور و معيار، هـر كـس       و در نتيجه همراه اين روشنى و دس       . شاغول حركت اين انسان و ملاك آن احكام بوده است         
 .بست نماند توانست خودش بر پا بايستد و حركت كند و در بن مى
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  مالكيت اسلامى

 . هستى براى خداست و براى كسانى است كه براى او هستند
مالك هيچ چيز   . ندارنددارند، هيچ حق تصرفّ       ديگرانى كه او را باور ندارند و در راه او و در جهت او گام بر نمى                

اى   سـايه -ء   را به خـاطر آن فيـى   -آورند    كه در جنگ به دست مى      -ء   فيى: و در روايت هست   . نيستند، كه غاصبند  
هـا   اند و اكنون دوباره به آن      ها بوده، ديگران به ظلم گرفته      ها براى مجاهدين و مؤمن     گويند كه اين    مى -كه باز گشته    

 1.رسد ار مىد گردد و حق به حق باز مى

هـا تـصرف     ها ستم شـده و ديگـران در دارايـى آن           ى جهاد دارند؛ چون بر آن      ها، اجازه  و در روايت هست كه مؤمن     
 2.اند كرده

مادام . هايى گوناگون  و اين است كه خود، مفهومى وسيع دارد و شكل         . شود مالكيت اسلامى در اين زمينه مطرح مى      
اش مطرح نگرديده    ند و در مجموعه منظور نگردند، مسأله از بعد اسلامى         ها مشخص نشو   كه اين مفهوم و اين شكل     

 .است
  

  مفهوم مالكيت

 .ها مراتبى دارند  مالكيت در اسلام همان اولويت است و اين اولويت
توانـد   هـيچ كـس نمـى     . مال همه است؛ يعنى همه در آن حقّ تصرفّ دارند         .  زمين، بازار مشترك و براى همه است      

 .ى باشد و انحصارطلبى كندمانع ديگر
هر كس در آنچه از اين      . شوند ها و نيروها و شرايط متفاوت، به كار مشغول مى          ها با توان    در اين زمين مشترك، آدم    

 .زمين به دست آورده، از ديگران سزوارتر است و در آن اولويت دارد
هايى كرديم، چه كسى در آنچه كـار   رداشت هنگامى كه ما در كنار دريا يا جنگل به كارى مشغول شديم و هر يك ب       

 كرده سزاوارتر است؟
 . اين اولويت اول، مبناى مالكيت خصوصى است

  
برد و ديگـرى     يك نفر در دريا پايش را كوسه مى       . شوند ها با شرايط گوناگون و استعدادهاى متفاوت همراه مى          آدم

سـازد، بـه    كنـد، تـور مـى      ديگرى، قلاب را اختراع مـى      گذارد، اما  اى گرسنه باقى مى    شود و خانواده   در آب غرق مى   
 .رسد ترى مى هاى زيادى برداشت

 
 26 ، ص9ائل الشيعة، كتاب جهاد، باب وس -1
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 اند، ولـى تـوان كـار بيـشتر ندارنـد، محـروم       كسانى كه كار كرده.  در اين فرض ديگر اشتراك در منابع كافى نيست    

انجامـد و    و اين اشـتراك، بـه اشـتراك در منـافع مـى            . شود در اين مرحله، اشتراك در استعدادها مطرح مى       . مانند مى
و اين خمـس مـال فقيـر اسـت و از آن اوسـت؛ كـه او در نيروهـا و اسـتعدادهاى                        . گردد خمس و زكوة مطرح مى    

 .نيرومندان هم شريك بوده است و سهم داشته است
يابـد،   در آنجا كه زكـوة راه نمـى  . كند ن مبنايى استوار هستند و هر كدام ديگرى را تكميل مى   خمس و زكوة بر چني    

اين هـر دو ضـامن تعـديل ثـروت و           . كند بارها و بارها خمس دخالت مى     ... در كشتى، هواپيما و   . خمس نقش دارد  
 .توزيع درآمدها هستند

  
 ترنـد، بـه ايـن      ها نزديـك   و كسانى كه به آن    . ولويت دارند رسند، به آن ا     آنگاه كسانى كه با اين وصف به ثروتى مى        

 1.»اوُلوُا الاَْرحامِ بعضُهم اوُلى ببِعضٍ«: تر خواهند بود؛ كه ثروت نزديك

 .يابد ارث بر اساس چنين اولويتى استوار است و با اين اصل توضيح مى
رهبـر از هـر   . 2»لنَّبىِ اوَلى باِلْمؤْمنينَ منْ اَنفُْـسهِم اَ«: كنيم؛ كـه  ها به اولويت ديگرى برخورد مى  پس از اين اولويت  

در دارايى ما و هستى ما و جان و مال مـا، او حـق تـصرف                 . و او از ما به ما سزاوارتر است       . كس بيشتر ولايت دارد   
هـاى اسـلامى     مالياتو اين ولايت مبناى ضرايب و. تر است تر است، كه او از ما به ما مهربان      بيشتر دارد؛ كه او آگاه    

 .شوند ها مطرح مى ها و ماليات كند ضربه آنجا كه خمس و زكات كفايت نمى. شود مى
هـاى ايـن دو و       هـدف . ها نيـستند   خمس و زكات جزء ماليات    . ها كاملاً از يكديگر جدا هستند       در فقه اسلامى اين   

 .آن متفاوت استآورى  هاى مالياتى و نوع جمع آوريش با هدف ها و شكل جمع مبناى آن
  

 .گذشت و اين هم مراتب آن، كه ولايت رهبر بر تمامى آن مسلط بود  اين مفهوم مالكيت بود كه از اولويت نمى
همين كه طرف اسراف كرد و يا احتكار نمود و يا به تصرف سـفيهانه دسـت              .  مالكيت اسلامى همين اولويت است    

 .دهند  مىكنند و ولايتش را به ديگرى زد، او را محدود مى
 .يابند شوند و توضيح مى ها مفهوم مى  با اين ديد، هم ارث، هم خمس و زكات و هم ماليات

 
 
 
 
 
 

 6احزاب ، -1
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  اقسام مالكيت

 : در اسلام سه نوع مالكيت وجود دارد
  مالكيت خصوصى،

  مالكيت عمومى،

 . مالكيت رهبر
 .ى فعاليت خصوصى و ابتكار و پشتكار  پشتوانه مالكيت خصوصى، مالكيتى بود بر اساس اولويت و

 . مالكيت عمومى، مالكيتى است كه بر اساس اشتراك در استعدادها و به مقصد توزيع ثروت، طرح گرديده
هايى است كه در جنگ به دست آمده و شامل زكـات و نـصف خمـس اسـت و                     ى زمين   اين مالكيت، شامل اجاره   
 .شود هاست و ثروت عمومى حساب مى ها و تمامى مسلمان ا براى تمامى نسله اين. هاست شامل ضرايب و ماليات

ء، نصف خمـس، همـه در مالكيـت     انفال، فيى. گيرد ها را در بر مى  اما مالكيت رهبر، مالكيتى است كه تمامى ثروت   
اى ه ـ هـدف آن بـا هـدف ثـروت        . هـاى عمـومى    هاى رهبر است، نه ثروت     و انفال جزو ثروت   . رهبر گنجانده شده  

 .عمومى متفاوت است
رسد، نه به اولاد او و نسل او، كه به رهبر             آنچه به عنوان سهم رهبر و مالكيت رهبرى مطرح شده، فقط به رهبر مى             

 .گردد بعد و امام بعد منتقل مى
مالكيـت خـصوصى، ابتكارهـا را بـه چـرخ           .  اين سه نوع مالكيت، هر كدام به خاطر تأمين مصلحتى شـكل گرفتـه             

و مالكيـت رهبـر، توليـدهاى       . كنـد  مند مـى   نيازى بهره  ها تا سر حد بى     مالكيت عمومى، خلق را از سرمايه     . زداندا مى
 .تواند نقش داشته باشد هاى خصوصى مى سنگين را بر عهده دارد و در راه مصالح عالى و كنترل مالكيت

هـا از    و در ضمن، كنترل سـرمايه     .  شود ها ناديده گرفته    بدين گونه ضرورتى نيست كه مالكيت الغاء شود و اولويت         
توانـد توليـدها را      ها در دست رهبرى باقى مانـده، كـه مـى           ترين سرمايه  دست خارج نشده و به صورت آزاد، بزرگ       

 .كنترل بنمايد و سازمان بدهد
  

  كار

ر رابطـه بـا سـعى       مالكيت تنها در رابطه با عمل نيست، كـه د         . توانيم بينش اسلامى در مالكيت را بفهميم        اكنون مى 
گويـد لـيس      نمـى  و 1»ليَس للاْنسْانِ الاّ ما سـعى     «: گويد اسلامى كه مى  . مالكيت، اين تز اسلامى نيست    = كار  . است

و سعى حالت عمـل اسـت، كـه گـويى در كـارش              . سعى انسان براى اوست، نه عمل و كارش       . للانسان الا ما عمل   
هاى اقتباسى ديگر است، كه بـه    عمل، تفاوت بينش اسلامى با بينشتفاوت سعى و  . سعى كرد يا در علم سعى كردم      

 .اند عمل زدگى مبتلا شده
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هـا و    ها براى انسان نيست، كه دارايـى       ها، هيچ كدام اين    ها و بازدهى   ها و نه بهره    ها و دارايى   گويد، نه توان    قرآن مى 

هـا و    ها هم مربوط به دارايى     و بازدهى . يار ما نيستند تا از آن ما باشند       اند، به اخت   گيرى شده  استعدادها تقدير و اندازه   
نـسبت عمـل و سـرمايه       . ها و بـازدهى اسـت      پس آنچه از ماست، نسبت دارايى     . هاست، مربوط به ما نيست     سرمايه

ن كه با تمام وجـودش       در نتيجه، آ   .»ليَس للاْنسْانِ الاّ ما سعى    «: است، كه آن در بينش اسلامى همان سعى است؛ كه         
 .ى نيازش هست اش در اين حد هست و به اندازه كوشيده، گرچه كارش تا حد يك دهم نيازش نيست، ولى سعى

و اين است كه خمس و زكات، تنها حكم تكليفى نيـستند،        . اش مالك است   ى سعى   بر اساس اين نسبت و به اندازه      
تواننـد   در نتيجه همان طور كه دو شريك نمى      . وتمند است  ثر 1فقير، شريك . كه شركت هستند و حكم وضعى دارند      

البتـه از آنجـا     . دارد، حق برداشت دارد    تقاصتواند و اگر كرد فقير حق        از يكديگر جلوگيرى كنند، ثروتمند هم نمى      
 .ى رهبر براى اين برداشت لازم است كه خمس و زكات ملك عمومى است، نه شركت خصوصى، اجازه

هـا از عمـق ايـن        ى احكام اسلامى چيست؟ آيا بيش از پيشنهادهاى اخلاقى هستند؟ اين           د پشتوانه پرسن ها كه مى    آن
حكم وضعى هستند و ضامن اجـرايش هـم   . اند، كه احكام تنها حكم تكليفى يا پيشنهاد اخلاقى نيستند      مذهب غافل 

ضـرورت، حتـى خـوردن      كنـد و در مقـام        قدرت رهبر است و هم نياز طرف، نيازى كه حتى سرقت را تجويز مـى              
 .شمارد  جايز مى را 2 اكل ميتهگوشت سگ و

چه بـسا كـه در شـرايط نـابرابر و عـدم             . شود ها با كار فرما استوار مى       با اين بينش، مزد كارگر بر اساس قرارداد آن        
ر از كارفرما   در اين بينش، كارگ   . اشتغال، مزد كارگر بيش از پنج تومان نشود، در حالى كه نياز او پانصد تومان است               

و در خمـس و پـنج يـك سـود           .  تومان را طلبكار است    495بيش از قراردادش حق ندارد، در حالى كه از حكومت           
شريك تا اين نياز را تأمين كند و نه حداقل رفاه، نـه حـد كفـاف، كـه حـد                     . سالانه و استخراج معادن شريك است     

ى خدا هم برود و بتواند مركب و خانـه و كنيـز هـم                ج خانه نيازى را به دست بياورد تا آنجا كه بتواند حتى به ح            بى
 3.داشته باشد

و در كـار هـم بـر اسـاس قـرارداد            . پس، اساس بر عمل و كار نيست، كه سعى و نسبت توان و عمل مطرح اسـت                
 هـا،  هاى عمومى و ماليات    نيازى، ثروت  و در صورت نارسايى قراردادها تا حد غنا و بى         . شود مسائل حل و فصل مى    

نيازى طرف   دار هستند؛ چون مقصود اين نيست كه با روزى ده تومان يك عمر گدا درست كنيم، كه با اين بى                    عهده
 .تواند خودش زكات بدهد و بار ديگران را هم بردارد مى
 
 150، ص 4، روايت 5وسائل الشيعة، كتاب زكوة، ابواب المستحقين، باب  -1
 115ل،  و نح3 مائده، -2
دهـد در زكـوة بـه         رواياتى است كه توضيح مـى      24، تمام روايات و در باب       9يعة، كتاب زكوة، ابواب المستحقين، باب        وسائل الش  -3

 .اى است كه به اسراف نرسد فقط تا مرحله. و اين اندازه محدود نيست. نياز شود اى به فقير بده كه بى اندازه
 . توانتد با زكوة به حج برود دهد فقير مى  رواياتى است كه توضيح مى42 و 41و در باب 
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و ايـن   . انـد  ها، اكل ميته و سرقت را هم تجويز كـرده          ى اين طرح، تنها اخلاق و اعتقاد نيست، كه ضرورت           پشتوانه

افتد، بر او سخت نگيرند و به او مهلت بدهنـد، نـه              در قرض و وام اگر طرف به سختى مى        : گويد قرآن است كه مى   
 1. هنگام آسانى و گشاد دستىيك ماه و دو ماه، كه تا

 
 دارى  سرمايه دارى و ملك

هاى تـستى در يـك دقيقـه طـرح           ايد كه سؤال   برخورد كرده ! هاى خلقى  هايى در روزنامه   دانم تا به حال با مقاله       نمى
 مخالف  دارى، آيا موافق است يا مخالف است يا        دارى و ملك   كنند، كه مثلاً يالاّ جواب بدهيد كه اسلام با سرمايه          مى

و سپس اگر مخالف مشروط است، در يك خط پاسخ بدهيد كـه حـدود شـرايطش                 . مشروط؟ زود علامت بگذاريد   
 چيست؟

گيرند و از شركت در مسائل جهـانى   ات را نمى ها راستى خيلى سؤال هستند و اگر دير بجنبى ديگر ورقه    اين سؤال 
 ! هم بيايد فايده نداردكنند و ديگر هر چى آقا جانت و امتحانات نهايى محرومت مى

 .پرسند كنند و مى ات كنند، كه اين طور جدى امتحان مى خواهند رفوزه  اين خدا بيامرزها، مثل اين كه مى
آورند؛ چون مادام كه سرمايه وجـود دارد و          كنند و بازى در مى     ها شايد خودشان هم ندانند كه دارند مغالطه مى          اين

ى  لا چه شوراى كارگرى باشد و چه دولت كارگرى و چه هر گـروه و دسـته                اين سرمايه در دست كسى هست، حا      
 .افروزد كند و هم آتش جنگ مى دارى وجود دارد، كه باز هم سفينه به هوا مى ديگر، ناچار سرمايه

ها، در دست هر كسى كـه         مسأله اين نيست كه سرمايه در دست چه كسى است، مسأله اين است كه از اين سرمايه                
به حد مفـرغ يـا حـداقل رفـاه يـا حـد              . شود مند مى  ى محروم چقدر برداشت دارد و با چه درصدى بهره          دهباشد تو 

 .نيازى و غنا كفاف و يا حد بى
هـا و انتقـال      هاست، نه جا به جا كردن سرمايه       كند، همين برداشت از سرمايه     ى محروم را دوا مى      آنچه كه درد توده   

 .ها به اين يا آن سرمايه
بينـد كـه برداشـت و     ها و ابزار توليد براى توست، او مى     هر چه بگويى كه كارخانه    . ر هر حال كارگر است     كارگر د 

آيـا وضـعش از كـارگر       . گيرى دهى و برايش حقوق در نظر مى       تو چقدر به او بهره مى     . حاصل جمع مسأله چيست   
 گونى بپوشد و از بوى عـرق كـارش،         اروپايى و آمريكايى بهتر است و يا بايد به خاطر وطن، سيب زمينى بخورد و              

و . ايـم  ها هستيم و زنجيرهـا را پـاره كـرده          ادكلن وطنى تهيه كند و ساز دهنى بزند كه بله ما هم مالك همه كارخانه              
شاهدش همين كه هيچ كاخى نداريم و يا اين كه همه كاخ نشين هستيم، وزيـر و وكيـل و ريـيس و كـارگر، همـه                           

 .مهاى شانه برابري همچون دانه
 
1- »سن كانَ ذُو عا رَةوسيلى مرَةٌ اَ280بقره، . » رَةٍ فنَظ 
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ى بـدون    دارى و گـاهى بـا جامعـه        دهيم، گاهى با همين تز نفى مالكيت و نفى سرمايه          ها را فريب مى     ما داريم توده  

 استبداد كـارگرى شـوهر      اش هم به   تر شده، حتى آزادى    طبقه، در حالى كه درصد برداشت كارگر از سرمايه مفتضح         
تواند بيرون بيايـد؛ چـون آنچـه         اش آن قدر گنده شده كه هيچ وقت از شكم تاريخ نمى            ى بدون طبقه   كرده و جامعه  

آورد همان تقسيم كار و تخصص و تفاوت استعدادها بود، كه در نتيجه، استثمار و طبقات را                  طبقات را به وجود مى    
ى بدون طبقه متولد     ى تخصص و تقسيم كار وجود دارد، جامعه        ادام كه مسأله  و م . زايند ى خود حضرات مى    به گفته 

 .نخواهد شد
ها از جـايى     گرى و فريبكارى، آنچه ناشدنى است، نخواهد شد و شعارها و يا انتقال سرمايه              رسد با آوازه    به نظر مى  

ى  حاصلشان هم جز مغالطه    ى بى  ى كشورهاى سوسياليستى با گذشته     و مقايسه . به جايى، مسائل را حل نخواهد كرد      
ى قاجار   ديگرى نخواهد بود، كه آريامهر هم كلى در آن تخصص پيدا كرده بود و مدام ايران امروز را به ايران دوره                    

شـده و حـالا اصـلاً        اى بود كه نداند در زمان قاجار يك ماشين دودى هم به زور پيدا مـى                و كدام ديوانه  . سنجيد مى
 .ها كباب شده است دم جنب بخورد، قدم از قدم بر دارد، تو دودكش ماشينتهران راه نيست كه آ

سنجند، بل با موتور خودش و بـا امكانـات خـودش          بارها گفته شده كه سرعت و شتاب ماشين را به الاغ شل نمى            
هـاى   ن ماشـين  توانند گندم مـورد نيـاز اي ـ       ى تق و تق مى     هاى مشابهى كه هنوز با همه      گيرند و يا با ماشين     اندازه مى 

 .سوسياليستى را هم تأمين كنند و دست محبت بر سر همه شان بكشند
هـا   دارى هست يا خير، طرح صحيح سؤال نيست؛ چون مهم سهمى است كه براى كارگر و محـروم                  در هر حال، اين كه سرمايه     

 .دارى هم هست ود ناچار سرمايهاى ب و هر گاه سرمايه. سوزانند ها را نمى گيرند وگرنه در هيچ كجا سرمايه در نظر مى
ى  ى عمـومى و سـرمايه   سـرمايه : ى مالكيت گذشت، در اسلام سه نوع سرمايه مطرح اسـت     طور كه در مسأله     همان
هاى عمومى در توزيع ثروت و مصرف سهم دارنـد، در حـالى كـه                سرمايه. ى خصوصى  و سرمايه ) سهم امام (رهبر  
 .كند هاى خصوصى نقش بازى مى ايهى رهبر در توليد و در كنترل سرم سرمايه

هاى  هاى خصوصى امكان رقابتش را ندارند و ناچار سرمايه گذارى          ى رهبر تا حدى است كه سرمايه        حجم سرمايه 
گذارنـد و    ها بـر او اثـر نمـى        رهبرى كه از آزادى و آگاهى برخوردار است، كنش        . بزرگ در دست رهبر خواهد بود     

 .هستندها از اشتباهاتش جلوگير  آگاهى
  

 :شود دارى هم به همين گونه تقسيم مى ى زمين  مسأله
 ،»هاى عمومى ثروت«) مفتوح العنوة(هاى جنگ   زمين

 .هاى مدينه و زمين) ملك رهبر(هاى انفال   و زمين
هـايى هـستند كـه در حـال جنـگ آبـاد              ها زمـين   اين زمين . هاى مسلم است   هاى جنگ مربوط به تمامى نسل       زمين
ها را زنده كند بـه      و در اين دوره هر كس آن      . ها، جزء انفال هستند    ها و جنگل   هاى باير و دشت    ى زمين  بقيه. اند بوده

هـا را بگـذارد، هـيچ اولويـت           و اگـر سـه سـال آن        .»فَهىِ لَه « يا   »منْ اَحيى اَرضاً فَهو اوَلى بِه     «آن سزاوارتر است؛    
1.و آباد كردتوان آن را به كار گرفت  نخواهد داشت و مى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  در كتاب احياء الموات وسائل جمع آورى شده است»من عطل ارضا« روايات -1
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 حرف آخر

 تواند مسائل موجود را حل كند؟ ها نمى  راستى خودمانيم، آيا اين طرح
هـاى   ها عميق و عملى هستند، ولى همان طور كه در موضوع حكومت گذشـت، سـقف    واقعيت اين است كه طرح   

 .هاى محكمى نداشته باشند، پياده نخواهند شد عظيم تا پايه
ها  مادام كه زمينه  . هايى كه كليد دگرگون كردن جامعه هستند       مهره. هاست كادر و مهره  نيست، درد    طرح درد ما درد    

آزاد و  ها تربيت نشوند و اين كادر فراهم نگردد، هر نـوع سـازماندهى، بخـصوص از نـوع                    فراهم نشود و اين مهره    
ى جمعى اسـلامى شـكل نگيـرد، حكومـت           ى اسلامى به وسيله    مادام كه جامعه  . اش به جايى نخواهد رسيد     اسلامى

 .اسلامى جز سنگينى و ابهام، نشانى نخواهد داشت
اگـر مـا از منـابع    . شود ى خودش حل نمى   ى ديگر اين كه مسائل ايران هيچ وقت تنها در حوزه            اين يك نكته؛ نكته   

با شـير و گـل و       ... توانستيم مثل هلند و سوييس و      ز معادن و نفت سرشار برخوردار نبوديم، خيلى زود مى         طبيعى، ا 
 -مان به سطحى از پيشرفت هم برسيم و به خودكفايى دست بيابيم، ولى اكنون اگر در مدت زمـان كوتـاهى                       ساعت

رسيم، با اين نفت و معادن چه خواهيم كـرد؟           ما به خودكفايى ب    -ى آماده شايد به چند سال نكشد         كه با اين روحيه   
آيد، اگر بخواهيم در خود ايران خرج كنيم، با داستان تورم و عـدم قـدرت                 پول سرشارى كه از اين راه به دست مى        

 :رو خواهيم شد؛ پس مجبوريم جذب روبه
 .كردند  يا به خريدارى تسليحات و تجملات بپردازيم و چنان كنيم كه پيشينيان مى

ها را تـأمين كنـيم و در برابـر           هاى اسلامى گره بخوريم و آن      ى اسلامى و نهضت     مرزها را بشكنيم و به جامعه       و يا 
 .هاى جهانى بايستيم قدرت

راه حل تصفيه نفت و فروش آن،       .  و يا اين كه نفت سوختنى را پس از تصفيه و جدا كردن مواد متعددش بفروشيم               
هاى واسطه و مادر، كه فروش آن ممنـوع          ها و كارخانه   ى نبود دستگاه   د، به اضافه  آور باز داستان تورم را به دنبال مى      

 .شود و ساختنش هم در شرايط امروزى ما هنوز امكان ندارد مى
 .ى مصرف داخلى توليد نكنيم  و يا جز به اندازه

ها و افكار عمومى،     دمى سرماى اروپا و مرگ آ      اش درگيرى با نياز سوخت جهانى است و مسأله          اين راه حل، نتيجه   
 .كشانند كه نفت براى همه است و با قدرت نظامى هم كه مانده تو را به توليد مى

  
و . هاى خارجى و شكستن مرزهاى داخلى نيازمنـديم        ها به درگيرى با قدرت      در هر حال با هر كدام از اين راه حل         

 .شود ى خودش جاى نمى  در حوزهاين همان داستانى است كه به اشاره گذشت؛ مسائل ايران هيچ وقت
ها را بزرگ بشماريم، بل به اين نكته معتقديم كه براى درگيرى با امپرياليسم يـا                 خواهيم درگيرى با قدرت     البته نمى 

هـا و    رود شـاخه   آنچه در داخـل از ميـان مـى        . توانيم در داخل كشور مبارزه را محدود كنيم        صهيونيسم جهانى، نمى  
و امكـان    هـا نفـوذ كـرد      ها بايد در خود آن     براى درگيرى با قدرت   . شود دام جايشان سبز مى   هايى هستند كه م    برگ

هاى چندين ميليون نفرى در كشور همسايه و مغزهاى پراكنـده در كـشورهاى               چنين نفوذى وجود دارد، كه مسلمان     
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مـذاكره  . ها در داخل گرفتار نشوند، در خارج امتياز نخواهند داد و از ميدان بـه در نخواهـد رفـت                     مادام كه قدرت  
هنگامى امتياز آفرين است كه تو گلوى دشمن را فشرده باشى و نفسش را گرفته باشى وگرنه او جز منافع خـودش                      

 .دهد هى ندارد و به راحتى تو را وجه المصالحه قرار مىديدگا
هـا   ايم كه در آن    ها در داخل خاك خويش بجنگيم و همت بر آن نداشته           خواهيم با قدرت    بيچارگى اين است كه مى    

اش نجنگيـد مگـر    هـيچ كـس در درگـاه خانـه    «: گفـت  مى) ع(و على. ها را در خويش درگير سازيم      نفوذ كنيم و آن   
جنگنـد دوامـى نخواهنـد       ها كه درجايگاه خـويش مـى       آن«: ى احزاب هم هست     و در سوره   1.»ه ذليل بود  هنگامى ك 

 .2»آورد
تشيع به ما آموخته كه بايد در مقام درگيرى، در يك مرحله خودت را آمـاده كنـى؛ چـه در بنيـاد فكـرى و چـه در                             

تـشيع   انتظـار ر رابطه با عمل، كـه ايـن   ى علمى د قدرت روحى و چه در طرح عملى و سازماندهى و چه در برنامه     
و پس از   . كارى تشيع است    و پنهان  تقيهى ديگر در دشمن نفوذ كنى و او را تضعيف كنى كه اين               و در مرحله  . است

 .اين دو مرحله، ظهور و قيام تو خواهد بود كه ظهور تشيع است
يت خويش و تضعيف دشمن همراه نباشـد، فقـط طـرح    ها و كارها و با تقو ى مهره ها، مادام كه با تهيه    بهترين طرح 

 .ايم رو شده خوبى خواهد بود كه بد با آن روبه
سـازند و بـا    اند و هر روز تو را در جايى درگير مـى   اند و در تو نفوذ كرده      هاى خارجى بر پا ايستاده      آنجا كه قدرت  

 .پاشى كنند، تو اگر كوه هم باشى از هم مى گروهى سرشاخ مى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37ى ى صبحى صالح، خطبه  نهج البلاغه.»ما غزى قوم قطّ فى عقر دارهم الاّ ذلوا« -1
« -2 14ب احزا.»و ما تَلبَثُوا بِها الاَّ يسيراً
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 ) صاد-عين (ى استاد على صفايى حائرى  فهرست آثار منتشر شده

  
 ها  از سرى روش-     

مـسئوليت، تربيـت، مربـى، روش تربيتـى اسـلام، روش            : دو جلد، روش تربيتـى اسـلام      :  مسئوليت و سازندگى   -  
 ...شناخت و 

 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسلامى در دو دوره:  انسان در دو فصل-  
 روش تفسير قرآن:  روش برداشت از قرآن-  
 ها ها و مكتب روش نقد هدف: 1 روش نقد جلد -  
 ها؛ آزادى روش نقد مكتب: 2 روش نقد جلد -  
 ها؛ آگاهى و عرفان روش نقد مكتب: 3روش نقد جلد  -  
 ها؛ آرمان تكامل، ماركسيسم روش نقد مكتب: 4 روش نقد جلد -  
 ها؛ آرمان تكامل، اگزيستانسياليسم روش نقد مكتب: 5 روش نقد جلد -  
 روش تدريس دروس حوزه): صرف و نحو( استاد و درس-  
  

  از سرى ديدارى تازه با قرآن-     
 )ى عصر تفسير سوره(ها تحليلى از رشد و خسر انسان:  رشد-  
 )ى حمد تفسير سوره...(ها و سير و سلوك، راه:  صراط-  
  

  از سرى مباحث قرآنى-     
 ...هاى فلق، ناس، توحيد، تبت، نصر، كافرون، تفسير سوره): 1( تطهير با جارى قرآن-  
 هى بقر تفسير سوره): 2( تطهير با جارى قرآن-  
 ...هاى مدثر، قدر، علق و تفسير سوره): 3( تطهير با جارى قرآن جلد-  
  

  امامت-     
 هاى رسول تبيين و تحليل ولايت و ضرورت و هدف آن و گام:  غدير-  
جايگـاه امامـت و ضـرورت       (، اى قامت بلند امامت    )ها، ادب و اثر انتظار     حقيقت، ريشه (انتظار: شامل: آيى  تو مى  -  

هـاى ظهـور،     امامت، ولايت، رابطه و تشكيلات، غيبت، فعاليت، علايم و زمينه         (هايى براى تحقيق   سر فصل .) ..امام و 
 )ها مسئوليت

 ...اضطرار به حجت،  حق و شبهه، احياى امر وارثان عاشورا، اصحاب:  وارثان عاشورا-  
 )ع(ى حركت امام حسين هاى مختلف در زمينه بررسى تحليل:  عاشورا-  
  

  از سرى مباحث حكومت دينى-     
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سير تشكيل حكومت دينى از خودآگاهى تا عبوديت تـا جامعـه و حكومـت               :  از معرفت دينى تا حكومت دينى      -  

 دينى
 )در دست چاپ(ها در طول تاريخ و اهداف حكومت دينى  بررسى اهداف حكومت:  اهداف حكومت دينى-  
 )در دست چاپ( و در فرض حكومت معصوم در فرض انحراف و بدعت:  مشكلات حكومت دينى-  
  

  از سرى مسائل اسلامى-     
 ى جايگاه فقه و شؤون فقيه به ضميمه:  درآمدى بر علم اصول-  
 )ع(ترجمه و تفسير چهل حديث از ابا عبداللَّه:  چهل حديث از امام حسين-  
 ى ثمالى مرورى بر دعاى ابو حمزه:  بشنو از نى-  
 حاوى مباحث ازدواج، تساوى زن و مرد، حجاب و آزادى: زن و مرد روابط متكامل -  
 ى تربيتى، عرفانى، اخلاقى با توجه به بحران انتخاب و معيارها پنج نامه: هاى بلوغ  نامه-  
 بينش بنيادى، راه انبيا، انتظار، مديريت و تشكل): انتظار(دفتر اول: هايى از انقلاب  درس-  
 مفهوم، اهداف، ابعاد، اثر، فقه، موارد، احكام): تقيه( دفتر دوم:هايى از انقلاب  درس-  
 مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مبانى، اهداف، موانع): قيام(دفتر سوم: هايى از انقلاب  درس-  
 در مسجد مدينه) س(ى فدك حضرت زهرا شرح خطبه): س( روزهاى فاطمه-  
  روزهاى هفتهشرح دعاهاى): س(ى حضرت زهرا  دعاهاى روزانه-  
 تحليل مناسك حج :  حقيقت حج-  
 )ره(شامل زندگى نامه، وصيت نامه و آثار مرحوم صفايى:  يادنامه-  
 هاى اخلاقى ديگر جايگاه نظام اخلاقى و تفاوت آن با نظام:  نظام اخلاقى اسلام-  
 )خرمشاهى(لسفهو  خدا در ف) هاسپرز(ى دين و فلسفه) شبسترى( نقدى بر هرمنوتيك كتاب و سنت-  
 هاى نهضت آزادى در نقد مبانى و ديدگاه:  پاسخ به پيام نهضت آزادى-  
 نقد سخنرانى دكتر سروش در روز وحدت حوزه و دانشگاه و برخى از مبانى و آثار او:  از وحدت تا جدايى-  
 ...بررسى آزادى، انقلاب، اصلاح، طبقات، برابرى و حجاب، مالكيت و:  بررسى-  
 )ره(هاى استاد على صفايى هاى تربيتى برگرفته از كتاب اى از داستان مجموعه: هاى سبز ه آي-  
 )ره(از زنده ياد على صفايى حائرى) عزيز اللَّه حيدرى(اى از خاطرات نويسنده مجموعه:  مشهور آسمان-  
  

  اقتصاد اسلامى-     
هاى ارائه شده، زيربنـاى ايـن        فقر و انواع آن، راه حل     . اقى فقر و انف    ديدگاه اسلام نسبت به مسأله    :  انفاق - فقر   -  

 ها، مقدار، نوع، مصرف، موانع و وسعت آن ها؛    ارزش انفاق، انگيزه ها و نقد آن راه حل
  

  هنر و ادبيات-     
 ...در نقد و نقد ادبيات داستانى؛ نقد سو و شون، كليدر، رازهاى سرزمين من،: ى ديد  ذهنيت و زاويه-  
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 ...كرديم، آرامش، تابوت، و با او با نگاه فرياد مى: ى اشعار مجموعه: كرديم  و با او با نگاه فرياد مى-  
مفهوم و    سرگذشـت و        ...ها شامل؛ جريان هنر در هنرمند و در تاريخ، نظريه        ): ادبيات، هنر، نقد  ( استاد و درس     -  

 هنرمعيارهاى نقد و مفاهيم جمال و زيبايى و حقيقت و زبان 
  

  آثار در دست چاپ-     
 ى عاشورا بررسى ارتباط فرازهاى زيارت نامه:  مرورى بر زيارت عاشورا-  
 )ع(جايگاه مصيبت و بيان مصائب امام حسين:  ذكر مصيبت ثار اللَّه-  
د بـا   نهج البلاغه، بيان اصـناف مـردم در برخـور     32ى   هاى قدر، شرح خطبه    هاى شب  از سخنرانى :  اصناف مردم  -  

 حق
 البلاغه، شناخت شخصيت و مقاصد ها، ضرورت آشنايى با نهج از سرى روش:  روش برداشت از نهج البلاغه-  
 ضرورت و جهت حركت با توجه به شناخت انسان و قدر و اندازه و نيازهايش:  حركت-  
 ب ديگرى آن با مكات ى دينى و مقايسه اهداف دين و رهبرى در جامعه:  اهداف حكومت دينى-  
 مشكلات حكومت دينى در فرض اجراى سالم و در فرض انحراف:  مشكلات حكومت دينى-  
 و اهداف سلوك) فزت و رب الكعبة(هاى قدر در رابطه با كلام حضرت على  هاى شب از سخنرانى:  فوز سالك-  
 ) نهج البلاغه147شرح حكمت (روش تبليغ، :  خط انتقال معارف-  
 كند هاى قدر، آنچه انسان را به رحمت حق واصل مى هاى شب انىاز سخنر:  اخبات-  
  حكمت از نهج البلاغه به قلم سيد مجيد فلسفيان40شرح :  على و جارى حكمت-  

 هاى فشرده هاى استاد على صفايى حائرى در قالب لوح     فهرست سخنرانى
 افزار صوتى با قابليت انتخاب موضوعى  نرم-    الف 

هـا و شـرح      بررسى مشكلات حكومت دينى در فرض انحـراف       . ش’  ه 1378محرم  : حكومت دينى  مشكلات   - 1 
 .از مدينه تا كربلا) ع(ى فدك، بيانات ابا عبداللَّه و خطبه) س(ى حضرت    زهرا دعاهاى روزانه

 ش’  ه1376محرم و رمضان . ها به انضمام بحث تبليغ و خط انتقال معارف بين نسل:  اهداف حكومت دينى- 2 
بـه انـضمام بحـث مـشكلات حكومـت          ) ع(ضرورت، مبانى، عوامل و آثار زنده كردن امر اهل بيت         :  احياء امر  - 3 

 ش’  ه1377محرم و رمضان ) ع(دينى در فرض حاكميت    معصوم
شناسـى و درمـان، محـرم و رمـضان      ها و شبهات حكومـت دينـى، آسـيب      بررسى مبانى، طرح  :  حكومت دينى  - 4 

 ش’ ه1375
) 32ى شـرح خطبـه   (ى ناسپاس و اصناف مردم     و روزگار ستمگر و زمانه    ): ع( اصول حاكم بر حركت اباعبداللَّه     - 5 

 ’ه75محرم و رمضان
هاى  به انضمام بحث عمل و بحران     ... انتظار از حجت، انتظار براى حجت، بلا و تمحيص و         :  اضطرار به حجت   - 6 

 ش’  ه1373رمضان محرم و . عمل، تماميت و    استقامت و نهايت عمل
 خصوصيات اصحاب، به انضمام بحث استنصار و يارى خدا و دين و اولياى خدا): ع( اصحاب اباعبداللَّه- 7 
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 ...ها و غرورها و اخبات، سلوك و فوز سالك، غفلت: هاى رمضان  از درس- 8 
  

 هاى تصويرى  لوح-    ب 
 ن با توجه به روح و نور آنبررسى روش ترجمه، تفسير، تأويل قرآ:  مبانى تفسير- 1 
 ثبات در دين و ارتباط آن با زندگى زن و مرد:  روابط متكامل زن و مرد- 2 
 ها ها و آثار و آفات آن تجمع: ها ها و حاصل جمع  جمع- 3 
 )ص(ها و اهداف آن و روش كار رسول رسالت، زمينه:  ضرورت بعثت- 4 
  نهج البلاغه32ى  هشرح خطب: ى ناسپاس  روزگار ستمگر و زمانه- 5 
 ى قبل و بعد از بلوغ روش تربيت اسلامى در دو دوره:  انسان در دو فصل- 6 
 هاى عمل ها و بحران ها، نظارت ها و آسيب نقطه ضعف:  عمل، آفات و موانع عمل- 7 
 علل ناتمامى و ناكامى كارها، اتمام، استقامت و سلامت اعمال:  عمل، تماميت عمل، استقامت- 8 
 ها ها و انگيزه مرورى بر خود، برنامه ريزى، زمينه: ها و آثار عمل ها، انگيزه  عمل، زمينه- 9 
، مشكلات حكومـت    1378هاى محرم    ى تصويرى، سخنرانى   يازده عدد لوح فشرده   :  مشكلات حكومت دينى   - 10 

ى حـضرت   اى روزانـه در نهـج البلاغـه، شـرح دعاه ـ   ) ع(ها از ديدگاه امام علـى  ها و بدعت دينى در فرض انحراف 
 در مسير مدينه تا كربلا) ع(ى آن حضرت در مسجد مدينه، بيانات ابا عبداللَّه و شرح خطبه) س(زهرا
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 گويى ى پاسخ      جهت ترويج و تبيين معارف دينى آماده
 .باشد م مى    به سؤالات و نقطه نظرات خوانندگان محتر
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